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مقدمه
ده است. آنان دران خدا،ابلاغ پيام سعادت بخش الهى به انسان�ها بوگ پيام آورسالت بزرر

ا بيدار نمايند.ت�هاى خداجو رساترين صدا،فطردند تا با را تحمل كرع سختى راه هر نواين ر
دار است.درخوركى برگيهاى مشترائه داده�اند،تبليغ از ويژدر اديان الهى و مكاتبى كه انبيا ار

دند،همه آنها ازد بنيانگذار تبليغ و هدايت�كننـده آن بـوان�،خوه بر اينكه پيامبـراديان آسمانى علاو
ده�اند؛يعنىده و از جهت هدف نيز دچار تشتت نبود بوسالت خوك،مأمور ابلاغ ريك مبدأ مشتر

ديتى عبوهمه انبيا از آغاز تا پايان پيدايش اديان الهى به دنبال هدايت بشر از ضلالت و جهل به سو
ده�اند.ى بوامع بشرفع ظلم و ستم حاكم بر جوى عدالت،اصلاح فسادها و رارقرخداى سبحان،بر

سالت عظيم هدايت مى�باشند،كه ادامه دهندگان ر(ع)مينانبياى الهى و همچنين ائمه معصو
ق دادن انسانها به صـفـات وه و سوّت الى الـلد به منظور دعـوآميز خـوندگانى افتـخـارل زدر طو

ايى برد تأثير بسـزفته�اند كه هر يك در جـاى خـوا به كار گرعـى ره�هاى متنوهاى نيكو،شـيـوفتارر
فتار انسان�ها بر جاى نهاده است.شخصيت و ر

 دور ازِهانىات بـرحسن» و«مناظرَد كه «جـدال اه�هاى مختل_ انجام مى�پذيـرتبليغ به شيـو
تىّعظة الحسنة و جادلهم بالك بالحكمة و الموّادع إلى سبيل رباع آن است.«مغالطه»يكى از انو

ت نما!و با آنها بهت دعودگاراه پرور؛با حكمت و اندرز نيكو،به ر)١٦/١٢٥(النحل،هى أحسن…»

دكترسيده فاطمه حسينى ميرصفى
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ه كن.تر است،استدلال و مناظرشى كه نيكورو
گذشتآن كريم ضمن بيان سـرار دين اسلام است كه قـره و گفتگو از بنيادهاى اسـتـومناظر

ى عظيم در شناساندن حقانيته تبليغى،اثرا بيان داشته است.اين شيوه�هاى آن رانبيا،ابعاد و شيو
ض داشته است.ان بى�غرسشگرا در پرى از آن رم پيروو تفهيم لزو(ص)شريعت محمدى

ليت امامتى مسئواگذارهستند كه با و(ع)،اهل بيت(ص)سلسله مبلغين اسلامى بعد از پيامبرسر
تصور(ص) مسط پيامبر اكـر توًند متعال به آنان كه يا مستقيـمـاى خداول خدا،از سوسوو جانشينـى ر

ا عهده�دار شدند.سالت الهى رمأموريت ابلاغ ر(ع)مصيت و نص امام معصوفت و يا به ومى�گر
مشقة و سـره اسوارحلت پيامبر اسلام،هـمـون حضور پـس از رل دو قـرائمه اطهار در طـو

ه اهل بيت اقـدامى و تدوين سيـره شيعيان به جمـع آورخين و علما بـه ويـژده�اند.مورمنين بـومؤ
داخته�اند و تاريخه تحليلى آنها پره نقلى و عده ديگر به سيراستا عده�اى به سيرده�اند و در اين رنمو

ده�اند.آورش درا به نگارايان هدايت رندگى اين پيشواز و نشيب زفرپر
سى و تحليلى ما باشد،لذا برره الگواره انبيا و نيز ائمه هدى بايد هموجه به اين كه سيربا تو

سيدن بهاه رش�هاى مختل_ انبيا و ائمه اطـهـار در رى و روه ايشان ضـرورن سيرناگـواياى گوزو
ه�اى است.اى اهميت ويژى آن،دارهاى مكتب و حفظ و نگهدارى از مرزهدف،يعنى پاسدار

بـا(ع)ى انبيـافتاره�هاى رآن كريم،شـيـوجه به آيات قـردر اين مقاله سعى شده است تـا بـا تـو
چنان كه از تعليمات آنهـا(ع)ه مكتب اهل بيتاه و شيودد و از آنجايى كه رمخاطبانشان تبيين گـر

 ـهمان راستنباط مى�شو سالتاى رانه ايشان در اجرگترين پشتوان بزرآن به عنوت است و قراه فطرد 
هنگى و سياسىضعيت فرندگانى و وى از زشان مى�باشد،ضمن بيان مختصرحيدى و هدايتگرتو

ايىدم كه در منابع رود ايشان با مرخوره براه و شيو،ر(ع)اى شيعيان،امام حسينمين پيشوعصر سو
ى اينفتاره�هاى رد تا از اين طريق شيـوار مى�گيرسى قـرد بررو حديثى ما ثبت و ضبط شده،مـور

د.ار گيرلايت قراه امامت و وهپويان رد استفاده رديده و موراج گرامام همام استنباط و استخر

(ع)لادت امام حسينو
اى شيعيان و يكى از پنج تن آل�عبا،مين پيشو،سو(ع)ت حسين بن على بن ابيطالـبحضر

لادت بالين يا هفتميـن روز ودر او١ت در شهر مدينه به دنيا آمـد.م هجرم شعبان سال چهـارسو
ند بـرگفت:سلام خداو(ص)د آمد و به پيامبر�فرو(ع)ئيلت جبرحى الهى،حضـرسعادتش،امين و

انده كه به عربى حسين خـو�٢ن(شبير)چك� هاروا به نام پسر كواد رل خدا،اين نوزسوتو باد!اى ر
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ان است،جز آن كهسى بن عمراى مون براى تو بسان�هاروبـر(ع)ن على چو٣د،نام بگذار.مى�شو
اىدگار،بـراز جانب پرور(ع)تيب نام پر عظمت امام حسـيـنان هستى.به اين تـرتو خاتم پيغمبـر

 انتخاب شد.(س)ت فاطمهند حضرمين فرزدو
ان عقيقهندش به عنواى فرزا برسفنـدى رگو(س)اهرت فاطمه زلادتش،حضردر روز هفتم و

٤ه صدقه داد.ن آن نقراشيد و هم وزا ترت رى سر آن حضرد و موقربانى كر

كىفى و زك ايشان؛خامس آل عبا،سبط،شهيد،وه و القاب مبارّت ابو عبد اللكنيه آن حضر
ت علـى ون حضرى چودر دامان پيامبر عظيم الشأن اسلام و پدر و مـادر(ع)مى�باشد.امام حسيـن

ش امامادرى و بركه�تطهير، حضور ول آيه مباره بر نزوش يافت.علاوپرور(س)اهرت فاطمه زحضر
اى آنهاست.ى برد آن دو،سند افتخار ابدى ديگر در مور٥در جريان مباهله و تعبير «أبناءنا»(ع)حسن

ش امام سال در كنار پدر٣٠ش و ارگومان جد بزرا در زدكى ران كو سال از دور٦(ع)امام حسين
 سال در كنار١٠(هـ.ق)، مدت ٤٠در سال (ع)ت علىد.پس از شهادت حضرندگى كرز(ع)على

ه در صحنه�هاى سياسى اجتماعى حضـور داشـت.پـس ازارهمو(ع)د امام حسنار خـوگوادر بزربر
ت معاويه در مقابل او شجاعانـهج قدرسال در او١٠(هـ.ق)به مـدت ٥٠ادر،در سال شهادت بر

اه هفتاد(هـ.ق)به همر٦١م سال د و در دهم محرمت يزيد قيام نموابر حكوانجام در برايستاد و سر
سيد.مين كربلا به شهادت رفايش در سرزان و اصحاب باوو دو تن از يار

(ع)امامت امام حسين
ص زيادى از،نصو٦ا ذكر مى�كنندر(ع)مينى كه اسامى ائمه معصـوه بر احاديث بسيارعلاو

ش امام حسـنادربعد از بر(ع)سيده كه بر امامت امام حسـيـنو شيعيان به مـا ر(ع)طريق اهل بيـت
ند.تصريح دار(ع)مجتبى

دند:موت فرآمده است كه حضر(ع)ت علىايتى از حضردر رو
صياء؛حسن و حسين از خاندان و او٧لفائى»ُصيائى و ختى و أو فى عترُ و الحسينُ«الحسن

و جانشينان من هستند.
دند:موايت شده است كه فرنيز رو(ص)از پيامبر

صيائى وهم القائم فهم خلفائى و أو بن أبى طالب و آخرّلهم علىّة بعدى اثنا عشر أوّ«الأئم
٨من و المنكر لهم كافر». بهم مؤّتى بعدى،المقرّه على أمّليائى و حجج اللأو

(عج)ل آنها على بن ابى طالب مى�باشد،و آخر آنان هم قائـمند،اوده نفرازامامان بعد از من دو
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ند بر امت من حجت مى�باشند،ف خداوصياء من هستند،و از طراست،اين عده جانشينان و او
من و انكار كنند� امامت ايشان كافر�مى باشد.ار كننده به امامت ايشان مؤاقر

؛و او)٤٣/٢٨ف،خر(الز«و0جعلها0كلمة باقية فى0عـقـبـه»ده�اند كه آيه��مودر حديثى فـر(ع)امام على
ل شده�است؛ يعنى امامت درد ما نازار داد.در مورد قرا كلمه�اى پاينده در نسلهاى بعد از خوآن ر

٩تا روز قيامت پاينده است.(ع)نسل حسين

(ع)ضاع سياسى اجتماعى عصر امام حسيناو
ى بنى�اميه وق شد.در آن عصر ستمگرّى محق هجـر٥٠ايل سال در او(ع)ايى امام حسينپيشو

تّسيد.تمام همد رج خود،به اوش يافته بوازين اسلام كه از دو دهه قبل گسترل و مواف از اصوانحر
ت خلاصه مى�شد،معاويه كه در سالهـاىّسات اسلامى امّد ساختن احساسات و مقـدآنان در نابو
د. تثبيت نموًان خليفه مسلمين كاملاا به عنود رقعيت خود،موح بوان استاندار شام مطرقبل به عنو
ان صدر اسلام و اعقاب آنهـاه پايگاه صحابه و مهـاجـراره و مدينه همـوّجه به اينكـه مـكبا تو

د، به حـجكت مخالفان خوكز حـرضاع سياسى مرب مى�شد،معاويه به منظور مشـاهـده اومحسو
اد،نقشه�اى خائنـانـه را مشاهده كـرسندى و مخالفت انـصـار رديك ناخرقتى معاويـه از نـزفت.ور

ست،و خاندان او(ع)ستى علىه شد كه ريشه همه مخالفت�ها با او در دوّجد.او متوى نموح�ريزطر
هاى مهـما از كاراست شيعيـان رشت و از آنها خـواسر كشور نامه نـود در سراليان خـواين به وبنابـر

ا در هيچ محكمه�اىر(ع)ان علىستداراهى دوا از بيت�المال قطع كنند و گوده،سهم آنها ركنار كربر
د،بهد او برودن در مورف اينكه شبهه شيعه بوا به صرد،هر كس رد امر كراليان خوى به وّند و حتنپذير

انـشگ شيعى و تعـدادى از يـاران بـزران حجر بن عدى يـكـى از سـرسانند.در هـمـان دورقتل بـر
هفه و بصـرا بر كـوه بر اين اقدامات،زياد بن ابيـه رسيدند.معاويـه عـلاودانه به شهـادت رانمـرناجو
ار،امامايط دشود.در آن شرعاب و شكنجه شيعيان بومت او به معنى قتل و ارط ساخت و حكوّمسل

١٠ل كند.ا كنترد رى اعمال پليد خوّد كه باعث شد معاويه تا حدى زثردست به اقدام مؤ(ع)حسين

د دست به قياممان خـوضاع سياسى اجتماعى زمت معاويه با شناخت اودر عصر حكو(ع)امام
ه در صحنه�هاى سياسىارد در عصر معاويه همـوساله امامت خو١٠ان د�،بلكـه در دورمسلحانه نز

قي_ بيت�المالاض آميز و توسال نامه�هاى اعتراد خطبه و ارى فعال داشت و مدام از طريق ايرحضور
ار مى�داد كه يكى ازاض قرد انتقاد و اعترا به شدت مورا،اقدامات ضد اسلامى معاويـه ربه نفع فقر

١١د.سط معاويه بوليعهدى يزيد توت در مقابل تعيين وى قاطعانه حضرضعگيرد،موارمهمترين اين مو
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افـات ومان يزيد بن مـعـاويـه،انـحـره در زو به ويـژ(ع)از آنجايى كه در عصـر امـام حـسـيـن
د و نظام حاكم،به تعاليما تغيير داده بواقعى دين ره وده و چهرذ كرخ و نفوسوبدعت�هايى در دين ر

ت در صدد اصلاح و احياى دين از طريق قيام عليه ظـلـم ودينى اهتمام نمى�ورزيد،آن حـضـر
دد كه هـدفشن مى�گربه خوبـى رو(ع)آمدند.از سخنان و خطابه�هاى امام حسـيـنمانه بـرجور ز

د،اينده است.ايشان در تبيين هدف خوافات و بدعت�ها در دين بوه با انحراز قيام،مبارز(ع)امام
ش�هاا،احياى ارزى رظيفه الهى مى�داند و هدف اصلاح جامعه نبوسالت و وا انجام يك رقيام ر

هنگـى ودن آفات و آسيب�هاى فرهاى اصيل اسلامى،نفى و محو بدعت�ها و از بيـن بـرو معيار
دى استبداد و ظلم،اعتلاىدن شعائر دينى،اقامه حق و عدالت اجتماعى،نابونده كراجتماعى،ز

در جامعه،(ع)ت علىو حضر(ص)مآمد و سعادت بخش پيامبر اكرش كارحيد،احياى روكلمه تو
ه�هاى مختل_ن و حوزناگوصه�هاى گودن جامعه در عره اصيل دين،ديندار نمودايى از چهرافه زخر

دند.فى نموف و نهى از منكر معرى و عملى و احياى عنصر امر به معروفكر

با مخاطبان(ع)د انبياى الهى و امام حسينخوره گفتگو و برشيو
ى ازستى و پيـرودم به حق�پـرت مراى دعولياى الهى بـره�هاى تبليغى انبـيـا و اويكى از شيـو

ى از آنها،اين است كه به سخن گفتن با آنهـاستش و پيروت�ها و پرشهاى الهى و نفى طاغـوارز
ادم ردند كه دلهاى مرصدد اين بون درناگـواههاى گوح مسائل مختل_ و از رداختند و با طرمى�پر

اى آنها اثبات نمايند.ا برد رت خود آماده كنند و حقانيت دعوفتن شريعت خونسبت به پذير
مشانه آنها با قـود بحث،گفتگو و منـاظـرارت انبيا،به مـوآن كريم ضمن بيـان دعـوآيات قر

ارلويت قرايى و استدلال متين و قاطـع و در اوام،حق گـرعايت ادب،احتره مى�كند كه بـا راشار
داختند و اين همان جداله و گفتگو با آنها مى�پرف و نهى از منكر و…به مناظردادن امر به معرو

١٢صيه شده است.آنى به آن توهنگ قرأحسن است كه در فر

هان شيوى انسانها،به عنودر هدايتگر(ع)مينش انبياى الهى و ائمه معصواز آنجايى كه از رو
،با(ع)ه�هاى انبياخى از شيونه�هايى،به بيان برد،در اين قسمت با ذكر نمـوان نام براحدى مى�توو

د شده درارايات و احاديـث وجه به روبا تو(ع)آن كريم و نيز امام حسـيـنجه به آيات شريفـه قـرتو
داخت.اهيم پرامع حديثى خوجو
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ف و نهى از منكر)امر به معرو١
(ع)ه انبياءف و نهى از منكر در سيرلويت امر به معروالH)او

تذايل،بر نظارشار از فضايل و تهى از رآن كريم به منظور برپايى جامعه اى سالم و سرقر
ت،بامايد كه اين نظارفتار يكديگر،تأكيد مى�كند و مى�فراد جامعه بر رمى و همگانى همه افرعمو

د.نهى از منكر،محقق مى�شوف وامر به معرو
اجب دران دو وفته و به عنوار گرد تأكيد قرف و نهى از منكر مورآن كريم،امر به معرودر قر

ده جامعهابر يكديگر در محـدوظيفه�اى است كه مسلمانـان در بـرده و وح بوع دين مطـرميان فرو
شتى�ها ايفا مى�كنند.اى تضمين سلامت جامعه از زاسلامى و بر

دكرف و نهى از منكر كاركيه انسانهاست و امر به معروسالت انبيا،تربيت و تزهدف اصلى ر
افاتا از آفات و انحراى اين كه جامعه رلياى الهى نيز بران و اود.پيامبرى در تربيت انسان دارثرمؤ

هاى پسنديده و حسنـها به كاردند و آنهـا رات نهى مى�كـرا از منكرد رم خوه قـوارپاك نمايند،همـو
ار مى�دادند.د قرت خوح� دعوا سر لوف و نهى از منكر رتيب امر به معرودند و به اين ترت مى�نمودعو

ه دينف و نهى از منكر يكى از سنت�هاى مهم همه اديان الهى به ويـژاين،امر به معروبنابر
است و ايشان در(ع)سالت�هاى همه انبياك نيز از رحيد و نفى شرت به تومبين اسلام است.دعو

اه دستيابىاقعى،رحيد وش توا كه با پذيرداختند؛چرد به آن مى�پرم خوصتى ضمن گفتگو با قوهر فر
اهيم،ط،شعيب،ابرت لوهاى حضرد.گفتگواهم مى�شواى مخاطبان فربه فضيلت�هاى اخلاقى بر

سالت مهم است.ايشـان پـس ازمصداق بارز انجام ايـن ر(ص)و پيامبر اسـلام(ع)سى،عيسـىمو
ت و انجام فساد و ظلم�،نهىى طاغوا از پيروحيد كه اصل و پايه دين است،آنها ردم به توت مردعو

١٣دند.مى�كر

ستان،گفتگوشيد پرد،مجادله او با خوراهيم با نمرون آياتى كه احتجاج ابربا دقت در مضمو
حيد،محور تمام تلاش�هاى تبليغىى و تود كه خدامحورشن مى�شوگو مى�كند،روا بازبا پدر و…ر

دهآميز حاكم بر آن جامعه بود و كفرك آلو شرّست و اين به خاطر جوكت اوو بلكه محور حيات پر بر
اجى آشكار داشت.شيد و ماه در آن روفته تا خورب گرغين،از سنگ و چوستش خدايان دروكه پر

ستى اود كه حاكى از خدامحورد دارجومش،بيانات متعـددى وى با پدر و قوه ودر مناظر
مانند:

الانبياء،(اهدين»ّ و أنا على ذلكم من الشّهنذى فطرّض الات و الأرماوّ السّبكم رّ«قال بل رب

مينى خداى شما همان خدايى است كه آفريننـده آسـمـان�هـا و زاهيم پاسـخ داد:آر�ابر؛)٢١/٥٦
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اهى مى�دهم.است و من بر اين سخن به يقين گو
انحيدى تشكيل مى�دهد و او به عنوا تفكر و انديشه�هاى تواهيم رت ابرت حضرمحور دعو

الا جز به خاطر آن نيست كه نه تنهالت وح است.اين منزستان در تاريخ بشريت مطره يگانه پراسو
د،بلكه از هر طريـقار ساخته بوا بر آن استوندگى خويش رحيد يقين داشـت و ز به توًد عميقاخو

دن نمرودگان كفر،همچـوكرشاد سرد.او حتى از ارش آن تلاش مى�كرممكن در ترويج و گستـر
هم ابا نداشت.

ن منما تعبدوّن0.إنه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمـوقوّه و اتّا اللمه اعبدواهيم إذ قال لقو«و إبر
هّا عند الـلقا فابتغون لكـم رزه لا يملكوّن الـلن من دوذين تعبـدوّ الّن إفكا إنثانا و تخلقـوه أوّن اللدو
ما كه به قواهيـم ر؛و به ياد آور ابر)١٦-٢٩/١٥ت،(العنكبـون».جعوا له إليه تره و اشكـروق و اعبدوزّالر
ى بهتر است.آنچهاى شما از هر چيزسيد كه اين،اگر بدانيد برستيد و از او بترا بپرد گفت خدا رخو

ا جز خداغ ساخته�ايد.(بدانيد)هر كه رستيد بت�هايى بيش نيست كه شمـا بـه دروجز خدا مى�پر
شستيد و شكرا بپرا از خدا بطلبيد و او رى راى شما نيستند پس روزقى برستيد مالك هيچ رزمى�پر

ديد.ى او باز مى�گرا بجاى آريد كه شما به سور
ده است:موفر(ص)ه پيامبر اسلامند،دربارخداو

يهـم وّكا عليهم آياتـه و يـزلا من أنفسهم يتـلـوسـومنين إذ بعث فيـهـم ره على الـمـؤّ اللّ«لقد مـن
منانند بر مؤ؛خداو)٣/١٦٤ان،(آل عمرا من قبل لفى ضلال مبين»مهم الكتاب و الحكمة و إن كانوّيعل

انگيخت؛كهدشان برى از خـوگى بخشيد)هنگامى كه در ميان آنها،پيامبـرمنت نهاد(نعمت بـزر
د؛هر چند پيـش از آن،درا پاك كند و كتاب و حكمت بياموزاند،و آنهـا را بر آنها بخوآيات او ر

دند.ى بواهى آشكارگمر
ش�هاىطبق اين آيه تربيت انسان�هاست،يـكـى از رو(ص)ظيفه اصلى پيامبـر از آن جا كه و

ده عملى ايشان به خوبى مشهوف و نهى از منكر است كه در سيراه،امر به معرودر اين ر(ص)پيامبر
است.

ستادن پيك�هـا و،فر(ص)ه پيامبرف و نهى از منكر،در سـيـرد امر به معرواز مصاديق كاربـر
د اين فريضه الهى دركراف و اكناف عالم است كه همه از كارت به اطرنامه�هاى تربيتى آن حضر

ند.ت حكايت داره حضرسير
ى دين حقا به سوستاد تا آنان ران ملت�ها مى�فراى قبايل و سر،در نامه�هايى كه بر(ص)پيامبر

ديدفى مى�كند.جاى تـرف و نهى از منكر مـعـرا امر به معـروت نمايد،يكـى از اهـداف آن ردعو
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اصلا،ى نداشته است؛زيرتنامه�هايش،جز تربيت انسان�ها هدف ديگردر دعو(ص)نيست كه پيامبر
ده است.بعثت پيامبر،به منظور تربيت و تعليم بو

ى از اهـداف امـامّت ملى و نـظـارن مدارت به قـانـوف و نهى از مـنـكـر و دعـوب)امر به مـعـرو 
(ع)حسين

ظيفهه به ظلم و جور بنى�اميه،وقعيت�هاى مختل_ ضمن اشاردر مو(ع)ت امام حسينحضر
ضهكت به سمت مكه به رونه قبل از حران نمود؛به عنوفى مى�كره و مقابله با آن معرا مبارزد رخو

د نسبت به اين خطـرظيفه خوه وند دربـارد و از خداوا با خدا نموفت و مناجاتهايـى رر(ص)پيامبـر
ضه داشت:است و عراهنمايى خوا تهديد مى�كند،رآن رعظيمى كه هستى اسلام و قر

نى من الأمر ما قد علمت اللهم«اللهم هذا قبر نبيك محمد و أنا ابن بنت نبيك و قد حضر
ام بحق القبر و من فيـه إلاف و أنكر المنكر و أنا أسألك يا ذا الجـلال و الإكـرإنى أحب المعـرو

د مى�باشد وّا!اين قبر پيامبر تو محـمدگارپرور١٤ضى»؛لك رسوضى و لرت لى ما هو لك راختر
ستا دوا!من كار نيك ردگارگاهى.پرورضاع من كاملا آمن پسر دختر پيغمبر تو هستم.تو از او

ا بحق اين قبر و صاحبام!تو رشت مى�دانم.اى خداى ذى الجلال و الاكرا زشت رم و امر زدار
اى من مقدر نمائى.ضاى تو و پيغمبر تو در آن است برا كه رآن قسم مى�دهم آنچه ر

ف و أنكرمايد:«إنى أحب المعروتاه كه مى�فـرت در اين مناجات ضمن جمله اى كوحضر
 بيان مى�كند.ًا صريحاد راست قلبى خوالمنكر»،ميل باطنى و خو

احت مقصدش محمد حنفيه مى�نويسد با صرادراى برصيت نامه�اى كه بردر و(ع)امام حسين
مايد:ا بيان مى�كند و چنين مى�فراصلى و سياست كلى خويش ر

دّإلى أخيه محم(ع) بن أبى�طالبّصى به الحسين بن علىحيم هذا ما أوّحمن الرّه الرّ«بسم الل
دا عبده وّ محمّحده لا شريك لـه و أنه وّا اللّ الحسين يشهد أن لا إله إلّة أنّف بابن الحنفيالمعرو

ه يبعثّ اللّاعة آتية لا ريب فيها و أنّ السّ و أنّار حقّة و النّ الجنّ و أنّ من عند الحقّله جاء بالحقسور
جت لطلب الإصلاحما خرّا و لا مفسدا و لا ظالما و إنا و لا بطرج أشرمن فى القبور و أنى لم أخر

 بن أبىّى و أبى علىّة جدف و أنهى عن المنكر و أسير بسيرأريد أن آمر بالمعرو(ص)ىِّة جدّفى أم
ه بينى وّى يقضى اللّ هذا أصبر حتّ علىّد و من رّلى بالحقْه أوّ فاللّل الحقفمن قبلنى بقبو(ع)طالب

لتّكه عليه توّا باللّفيقى إلتى يا أخى إليك و ما توّصي و هو خير الحاكمين و هذه وّ بالحقِمبين القو
صيت نامه�اى است كه حسين بن على بن ابـىحيم اين آن وّحمن الرّه الـرَّبسم الل١٥و إليه أنيب»؛

شت:حسين شهادت مى�دهد:خدا يكى است و شريكىد بن حنفيه نوّش محمادراى برر(ع)بطالب



٦٤شمار�  ١٧٣ بررسى شيوه مناظرات و گفتگوهاى انبياء و

با مخاطبانشان(ع)         امام حسين

د،بهشت و جهنمف حق آورا از طرل خدا مى�باشد كه حق رسونده و ر(ص)بدّت محمد.حضرندار
ا كه در قبور باشدانا هر كسى راهد آمد و شكى در آن نيست،خداى توبر حق هستند،قيامت خو

جدن از مدينه خـاردن و ظلم نمـوت و فساد كركشى و عـداواى سرد،من بـراهد كرانگيختـه خـوبر
جش در ميان امت جـدم خـارنشدم.بلكه،جز اين نيست كه من به منظـور ايـجـاد صـلـح و سـاز

لسوه جدم راهم مطابق سيرف و نهى از منكر نمايم.من مى�خوم امر به معروشدم،من در نظر دار
لا به جهت اينكه حق مى�گويم قبوفتار نمايم.كسى كه مـرر(ع)م على بن ابى طالبو پدر(ص)خدا

د من صبر مى�كنم تا خدا كه به سينه من بگـذارّدتر است و كسى كه دست راراوكند،او به حق سز
اى توصيتى است كه من برم!اين وادرى نمايد.اى بربهترين حكم كنندگان است بين من و او داور

ى او انابه مى�نمايم.كل مى�كنم و به سوفيق من جز با خدا نيست،من به خدا تودم.توكر
د.هدف مقدس آنمو بيان فرًا صريحاى از حقايق رصيت نامه بسياردر اين و(ع)امام حسين

ف و نهى از منكر است.ت اصلاح امت اسلامى و تأمين خير و سعادت آنان و امر به معروحضر
اهم نشست؛ام و ساكت نخود كه اگر از من تقاضاى بيعت هم نكنند باز هم آرت متذكر مى�شوحضر

عضوت آنان در موا اختلاف من با دستگاه خلافت تنها بر سر بيعت با يزيد نيست كه با سكوزير
جب پيدايش ظلم و ستم،ى مود يزيد و خاندان وجوت اختيار كنم،بلكـه وبيعت،من نيز سكو

اه اصلاح اين مفاسد وظيفه من است كه در رديده و اين وع فساد و تغيير در احكام اسلام گرشيو
مسم پـدراه و ردن رنده كرو ز(ص)ل خداسـون جدم رف و نهى از منكر و احياى قـانـوامر به معـرو

١٦ا اصلاح نمايم.م و اين نابسامانيها رو بسط عدل و داد بپا خيز(ع)ت علىحضر

شنى در مى�يابيم كه يكى از اهداف بلـنـد آنادى،به رواى آزشنگر پيشوبا تعمق در منطـق رو
ف و نهى از منكر ياقى امر به معروا عمل به دو اصل متراهانه عاشورت در نهضت عدالت�خوحضر

ت ملى است؛ونده ساختن نظاردكامگى،يا زن شكنى و خوى و هشدار از قانون مدارت به قانودعو
ىد و به سومى انگيزا براهميت است كه ايشان رشت�ساز و مستقل و بسيار پرنود عاملى سراين خو
د.كت مى�آوره و تار جامعه،به حرانى و تيرايط بحرسالت تاريخى در آن شرظيفه و اداى رانجام و

سالت و امامت )قاطعيت در اظهار عقايد و تبليغ ر٢
در اظهار عقايد(ع)الH)قاطعيت انبيا

دندا با قاطعيت اعلام مى�كرد رسالت خولى و ريشه�اى راضع اصوت،مودر آغاز نبو(ع)انبيا
ا در اذهان آنانديد رنه ترد و هر گوديك مى�نموا به اقناع كامل نزو اين اعلام قاطعانه،مخاطبان ر
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نددند كه از جانب خداواحت بيان مى�كرسالت خويش به صرد.انبياى الهى در بيان راز بين مى�بر
ا هدايت نمايند.آمده�اند تا انسانها ر

سالت همه انبياى الهى و نيز ادامه دهندگانت و رحه دعوك سر لوحيد و نفى شرت به تودعو
د به ايـنم خوصتى ضمن گفتگو با قـومى�باشد و آنان در هر فـر(ع)ميناه آنها،يعنى ائمه معـصـور

اه دستيابـى بـهك،رت و شرنه طاغوحيد و نفى هـر گـوش توا كه با پذيـرداختند،چـرمسئله مى�پـر
د.اهم مى�شواى مخاطبان فرفضيلت�هاى اخلاقى بر

مش بهگان قـولى بزراند وا مى�خوحيد در عبادت فـرا به توست ردم بت پرمـر(ع)حت نوحضر
١٧دند.ت از اطاعت او سرباز مى�زدن حضربهانه بشر بو

/٢٣ن،منو(المؤن» قوّه أ فلا تته ما لكم من إله غيرّا اللم اعبدومه فقال يا قوحا إلى قوسلنا نو«و لقد أر

ستيد،كها بپرند يكتا رم من! خداوستاديم؛او به آنها گفت:اى قومش فرى قوا به سوح رو ما نو ؛)٢٣
هيز نمى�كنيد؟!ستش بتها)پراى شما نيست!آيا(از پردى برجز او معبو

حيـدا با تود رسخن خو(ع)حت نوصاحب مجمع البيان در ذيل اين آيه مى�نويسد كـه حـضـر
١٨ل ديگر است.حيد اصل مهم�تر و زيربناى اصون توع مى�كند.چوشرو

ى با استدلالهـاىت او نشان مى�دهد كـه وو دعو(ع)ت صالحه حضرهمچنين مطالعه سـيـر
ك،استدلالف و مشرام منحرى مانند ديگر اقوم واند،اما قوا مى�خوحيد فرا به تومش رشن،قورو

د مى�ساختند و در نهايت گستاخى از اوارايى بـه او وض تهمت�هاى ناروفته و در عوا نپذيرى رو
ان با صبر ومانند ديگر پيامبر(ع)ت صالحاحل،حضردند.در تمام اين مرل عذاب مى�كرطلب نزو

ار مى�داد.د عفو قرا مهربانانه مورمتانت از گناه آنان مى�گذشت و آنها ر
/٢٧(النمل،ن»ه فإذا هم فريقان يختصمـوّا الـلد أخاهم صالحا أن اعبدوسلنا إلى ثمـو« و لقد أر

ا آنان به دوّستيد!اما بپـرستاديم كه خداى يگانه را فرشان«صالـح» رادرد»،برى«ثمو؛ما به سو)٤٥
داختند.ه تقسيم شدند كه به مخاصمه پرگرو

د:استگويى خويش تأكيد مى�ورزلام نيز در ابتدا بر صدق و رّسى عليه الست موحضر
»ائيلإسر سل معى بنىكم فأرّنة من ربّ قد جئتكم ببيّ الحقّه إلاّل على الل«حقيق على أن لا أقو

اىتان بـردگارشنى از پرورار است كه بر خدا جز حق نگويم.من دلـيـل رواوسز؛)٧/١٠٥اف،(الاعر
ست!ا با من بفرائيل رده�ام؛پس بنى اسرشما آور

ت خويشّسالت و نبودم،رده مراف،درباريان و يا تون،اشرعود با فره خوسپس در آغاز مناظر
أى كاهنان،بـهن بنا به رعوفى مى�كند.در حالى كه مدتها پيـش فـراحت و قاطعيت مـعـرا با صرر
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د،بيم داشت و بر ايـناهد بـوانگر كاخ و تخت ستـم خـوه�اى الهى كـه ويـرشدت از ظهور چهـر
د.ده بودى بسيج كردن چنين فرا جهت از ميان برد راد خواساس،همه افر

در اظهار عقايد و تبليغ امامت و مقابله با سياست0هاى بنى0اميه(ع)ب)قاطعيت امام حسين
ضين،با صلابت در مقابل سياست�هاىان و مغرد با كينه توزدر مخالفت خو(ع)مينائمه معصو

ا در ملاء عامى�هاى استدلالى،گاهى آن استدلال�هـا رضعگيرده و ضمن موآنان ايستادگى نمـو
اچ آنها راهى و پودند و ادعاى واضع حساس بر آن تأكيد مى�نموده و در مناسبت�ها و مواعلام نمو

خى از سخناننه شك و شبهه�اى باقى نماند.در اين قسمت بردند تا ديگر جاى هر گوباطل مى�كر
د.ص بيان مى�شودر اين خصو(ع)امام حسين

دقه افكنى منع مى0نموى و تفرا از فتنه انگيزت ربه معاويه كه حضر(ع)ـ پاسخ امام حسين
شت:اى معاويه چنين نـود ضمن نامه�اى بـران بن حكم كه در مدينه عامل معـاويـه بـومرو

فت و آمد مى�كنندر(ع)د حسين بن علىگان حجاز نزاق و بزرجال عرعمرو بن عثمان مى�گويد:ر
ده�ام و اين طور فهميده�ام كهه تحقيق كـرد.من در اين باران در امان بونمى�تـو(ع)و از قيام حسين

ند درش بز فكر خلافت به سرًلى از اينكه مبادا بعـدا در صدد مقام خلافت نيسـت وًحسين فعلا
معاويه نيز طى نامه�اى خطاب بـه امـام١٩اى من بنويس!ا برد رن نظر خـود.اكنواهم بـوامان نخو

قهى و تفرا از فتنه انگيزده�اند،او رش نموارت گزه آن حضربعد از بيان مسائلى كه دربار(ع)حسين
افكنى منع مى�كند و مى�نويسد:

٢٠ه على يديك فى فتنة…»ّهم اللّدة ـ و أن يرّه الأمِ عصا هذّق شقّ«…فات

د دچار فتنـه وا به دست خوس از اينكه در بين اين امت اختلاف ايجاد كـنـى و ايـشـان ربتر
ب نمائى!!آشو

مايند:ى مى�فرنيز در پاسخ و(ع)امام
٢١لايتك عليها…»من وِة ّى لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمّ«…و إن

گتر از اين نمى بينم كه تو خليفه آنان باشى.اى اين امت بزرمن فتنه�اى بر
قه افكنـىى و تفرا متهم به فتنه انگيـزت ربه يزيد و عمالش كه حضـر(ع)ـ پاسخ امام حسيـن

دند.نمو
ج از دين و مخالفت بـاا به خرو،ايشان ر(ع)اى تشويق به جنگ با امام حسيـنعمال يزيد بر

فيانا خطاب به كودند.از جمله عمرو بن الحجاج كه در روز عاشورقه متهم نمويزيد و ايجاد تفر
مى�گويد:
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ق من الدين وا فى قتل من مـرتابوا طاعتكم و جماعتكـم و لا تـرموفة الز«فقال يا أهل الكـو
فه!د:اى اهل كوآمد و فريـاد ز(ع)ديك اصحاب امام حسينخال_ الإمام»؛عمرو بن حجاج نـز

ج و با امام خويش ـاجع به قتل شخصى كه از دين خارد باشيد.راظب اطاعت و جمعيت خومو
٢٢ديد نداشته باشيد.ده شك و تريعنى يزيد ـ مخالفت كر

دند:مودر پاسخ به او فر(ع)امام حسين
م عليهّين و أنتم ثبتّقنا من الداس أ نحن مرّض النّ تحرّاج أ علىّيا ابن الحج(ع)«فقال الحسين

به عمرو بـن(ع)امام حسين٢٣ار»؛ّبصلى الـنِلى ين و من هـو أوّق من الدنا المـارّ أيّ لتعلمـنِهّو الل
ج شده ايم و شما در ديـنا عليه ما تحريك مى�نمائى؟ آيا ما از دين خـاردم رد:آيا مرموحجاج فر

ج شده و چه شخصـى مى�دانيد چه كسى از ديـن خـارًثابت مانده ايد،به خدا قسم شمـا حـتـمـا
خ است.مستحق آتش دوز

دنمى و جابجا كـراى فريب افكار عمـوانى،برتبليغـات رو(ع)محور كار دشمنان اهل بيـت
هبر حقيقى جامعـهت و حاكميت جامعه و حذف رفتن قدرف و منكر با هدف به دست گـرمعرو

آغاز شد.(ص)مان حيات پيامبرد كه از زاز مدتى بوى درنامه ريزد و اين بربو(ع)مينيعنى ائمه معصو
مايند:ه مى�فردر اين بار(ع)ت علىحضر

فىِب رِ ضاّاب كل خطيئة و أبوّضعه معادن كله فى غير مو أساسه فبنوّصا البناء عن ر«و نقلو
اكن أونيا رّن من منقطع إلى الدعومن آل فرِة ّة على سنكرّا فى السة و ذهلوا فى الحيرة قد ماروغمر
نـهگوافكندند،و در جاى ديگر بنا نهادند.معـادن هـرا از بن برو بنيـان ر٢٤ين مباين»؛ّق للـدرِمفا

تّدان،در غفلت و مستى به سنگرگاه و پناه.از اين سو بدان سو سرا درگناهند،و هر فتنه جو ر
ا با دين گسسته.د رند خونيان،يا از همه بريده و دل به دنيا بسته،و يا پيوعوفر

ى فضاىا،شفاف سازدر نهضت عاشـور(ع)د اصلاح طلبى امام حسيـناهبرهدف اصلى ر
فداندن هر كدام از معروف و منكر حقيقى و باز گراى شناختن معروهنگى جامعه برى و فرفكر

و منكر به جايگاه اصلى خويش است.
مايند:«و بذل مهجته فيكص مى�فرى امام حسين در اين خصوشنگره رونيز دربار(ع)امام صادق

٢٥دى »؛ ّياب إلى باب الهدى من الرِتارِ و الِكّلالة و الجهالة و العمى و الشّليستنقذ عبادك من الض

اهى و نادانى و تاريكى و شك و شبهها از گمرد تا بندگانت راه تو بذل و ايثار كرا در رو جانش ر
هائى از هلاكت بكشاند.ف هدايت و رنجات داده و به طر
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ابر مخالفاندر بر(ع)ى و پاسخ تند و كوبنده امام حسينشنگرـ رو
اى يزيد بيعـتدم شام بـرنگ از مرن در،معاويه بـدو(ع)پس از شهادت امام حسن مجـتـبـى

دم مدينـهه مردن حجاز و به ويژاى يزيد،تسليم نمـوفتن بر مشكل معاويه در بيعت گـر٢٦فت.گر
ارقر(ع)أس آنها حسين بن علىف مدينه كه در رد.از آنجا كه چهار نفر از شخصيت�هاى معروبو

دم آنجااست تا از مرماندار مدينه خوداشت از بيعت امتناع داشتند،معاويه از سعيد بن عاص،فر
ا تحت فشاردم راى اين منظور مرد.سعيد بن عاص نيز براى يزيد بيعت بگيربه جز آن چهار نفر بر

عضوار داد،اما هيچ كس حاضر به اين كار نشد و سعيد بن عاص نيز طى نامه اى اين موشديد قر
٢٧ا به معاويه خبر داد.ر

هسپار شد و در ملاقاتى كه با امامف مدينه ربه دنبال اين خبر معاويه بعد از چند روز به طر
است كه جانشينىو عبدالله بن عباس داشت با ذكر فضايل و كمالاتى از يزيد از آنها خو(ع)حسين

است معاويه،ضمنخودر پاسخ به اين در(ع)سميت بشناسند.امام حسينا به رند و او را بپذيراو ر
د:موه يزيد،فرى دربار تمام سخنان وّدر

هم الناس فى يزيدت عن يزيد من اكتماله و سياسته لأمة محمد،تريد أن تو«فهمت ما ذكر
ا كان مما احتويته بعلم خاص،و قد دل يزيدّ أو تخبر عـمًكأنك تص_ محجوبا،أو تنعت غائبا

قّش،و الحمام السـبشة عند التهاره الكلاب الهارازأيه،فخذ من يزيد به من استفـزضع رعلى مو
٢٨ل….»؛،و دع ما تحاوًاب الملاهى تجده ناصـرف و ضروات المعازابهن،و القينـات ذولأتر

اى اجتماعفت�ها و كمالى كه او بردى از سياست او و پيشـره يزيد بيان كرفهميدم آنچه تو دربـار
ى.گوياه او دچار اشتباه سازا درباردم راهى مرد،تو مى�خودر نظر دار(ص)اسلامى و امت محمد

ده است و يا از كسى مدح مى�كنـى كـه اوهاى او در پشت پرتو از كسى سخن مى�گويى كـه كـار
اد ر طرز فكر خـوًى.يزيد شخصا� يزيد،دانش و اطلاعات خاصـى دارغايب است!يا تو دربـار

ىا از اعمال او بنگر و بياب،از اينكه او در هنگام صيد در جستجوضع يزيد رد.تو وآشكار مى�ساز
ند.يزيد بهد پيشى بگيرى بر امثال خوانى است كه در بـازتره جو است و در پى كبوسگهاى ستيز

ا حجتاختن آلات لهو است.آنها رند و در پى نوازان است كه آلات غنا مى�نوه خوازنان آودنبال ز
د مى�بينى.سـپـسا كه از دريچه چشـم خـواگذار،آنچـه رى بر گفتار ما مى�يابـى؟پـس وو ناصـر

ن برى كه افزوى دارهاكن،چه نيازگذار و رى فرولايتعهدى يزيـد داراى وا كه برد:قصدى رموفر
ا ملاقات كنى.ده�اى با اين گناه نيز خدا رهاى بدى كه كرهمه كار

ه يزيد و اعمال اوى دربارت و حقايقى كه ومعاويه با شنيدن اين پاسخ تند و كوبند� حضـر
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٢٩د.اى يزيد بيعت بگيرى و از اهل مدينه براند از وديد كه نمى�توجه گرد،متواد كر ايرًصريحا

(ع)فى خاندان اهل بيتدر منا و معر(ع)انه امام حسينشنگرـ خطبه رو

دايات ساختگى به نفع خود تا از طريق جعل احاديث و روت تلاش نمومعاويه با تمام قدر
بدبين(ع)مينا نسبت به اهل بيت معصومى ر آنها،افكار عموّو سب(ع)و بنى اميه و عليه اهل بيت

ىهبر تحت رًدم كاملاسيد و افكار و عقايد اكثريت مرد نيز رنمايد و متأسفانه به اين هدف پليد خو
فت.ار گرى قردستگاه تبليغاتى و

به خوبى آشكار است.حسين(ع)قعيت ملت مسلمان در آن عصر از سخنان امام حسينمو
و(ص)ل خداسـواد خطبه�اى به تنوير افكار اصحـاب ردر هنگام سفر حج در منا بـا ايـر(ع)بن على

كه حاضرين نيز نسبت به(ع)و اهل بيت(ص)داخت و با ذكر فضايل پيامبرندانشان پرتابعين و فرز
ا انجام داد.ف گشتند،اين كار رآن معتر

د:موت در مقدمه خطبه�اش فرحضر
ى أريد أنّكم و إنَأيتم و شهدتم و بلغاغية قد صنع بنا و بشيعتنا ما قد علمتم و رّ الطّا بعد فإنّ«أم

ّلى ثما قوا مقالتى و اكتمونى اسمعوبوّنى و إن كذبت فكذقوّأسألكم عن أشياء فإن صدقت فصد
سى أخاف أن يندرّن فإنهم إلى ما تعلموبه فادعوِثقتم ه و وكم و قبائلكم من أمنتموا إلى أمصارجعوار

٣٠ن»؛ه الكافروه و لو كر نورّه متمّ و يذهب و اللّهذا الحق

ا كه نبايد با ما و شمان طاغى يعنى معاويه،آن اعمالى رند؛اين ملعوبعد از حمد و ثناى خداو
سيد.من درديد و به شما خبر رانجام دهد انجام داد،چنان كه همه ديديد و شنيديد و حاضر بو

ا تصديق و در غير ايـناست بگويم سخن مرم،اگر را از شما جويا شـوعى رضوم چند مونظر دار
قعى كه به جانبا كتمان نكنيد،موش كنيد و آن رن به سخن من گوت تكذيب نمائيد،اكنوصور
ندان كهادى از خويشاواى افرا از سخنان من دريافتيد برديد آنچه راجعت نموهاى خويشتن مرشهر

سم اين دينى كه بر حق استا من مى�ترت كنيد،زيرا هم دعوئيد و ايشان ربه آنان اعتماد داريد بگو
٣١ش نيايد.ا خواد كافر رد،و لو اينكه افراهد كرا تام و تمام خود ردد.خدا نور خود گرس و نابومندر

ى يزيدمامدارابر خبر زشن در برـ گفتار صريح و رو
احتا بر اجتماع مسلمين شنيد با صرى و تسلط يزيد رمامدارهنگامى كه خبر ز(ع)امام حسين

د:مود و فران بن حكم اعلام كرا بر مرومت رگ آن حكوتمام،خطر نهايى و بزر
٣٢اع مثل يزيد».ة برّلام إذ قد بليت الأمّن و على الإسلام الساجعوا إليه رّه و إنّا للّ«إن

ديده است.ى مانند يزيد دچار گرمانگذارى و فرمامدارا امت به زديگر بر اسلام،سلام باد زير
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است تاشت و از آنها خوانش نوماندارت،نامه�اى به فرسيدن به قدريزيد بن معاويه بعد از ر
مت معاويه ازد كه در حكوفتن از كسانى بوى نيز بيعت گرند و هدف وايش بيعت بگيردم براز مر

اين كار امتناع ورزيدند.
د و او نيز گفت كهت نموان بن حكم مشـورمان با مروماندار مدينه نيز با دريافت ايـن فـرفر

اى يزيد از آنها بيـعـتده و برگ معاويه مطلع نـمـوا از مـرو عبدالله بن زبيـر ر(ع)حسين بن عـلـى
گد شد و او نيز بعد از بيان خبر مـرارماندار مدينه وبر فـر(ع)تيب امام حسين به اين تـر٣٣ند.بگير

است تا با يزيد بيعت نمايد.ت خومعاويه از حضر
د:موبه او فر(ع)امام حسين

اس غدا فادعنا معهم ».ّت النا و لكن إذا دعوّن سر البيعة لا تكوّ«إن
لى بيعت در پنهانى و خفا بى اثر است.صبر كناستى با يزيد بيعت كنم،وليد تو از من خوو

ان.ا هم با آنان بخوند،مراى بيعت با يزيد حاضر شودم بردا كه مرتا فر
د و يا از اوا نگـه دارر(ع)است تا امام حسيـنليد خوان بن حكـم از وفت اما مروى نيز پذيـرو

ند.ا بزدن او رد و يا گربيعت بگير
د:موان فرخطاب به مرو(ع)امام حسين

ليد أقبل على الوّمت ثمه و لؤّب عنقى كذبت و اللت تأمر بضرْقاء أنرّ«قال ويل لك يا ابن الز
هّه و بنا ختم اللّسالة و مختل_ الملائكة و بنا فتح اللّة و معدن الرَّبوّا أهل بيت النّها الأمير إنّفقال أي

مة معلن بالفسق و مثلى لا يبايع بمثله و لكنّب الخمر قاتل النفس المحرجل فاسق شارو يزيد ر
ند ناپاك و اى فرز٣٤»؛(ع) خرّ بالخلافة و البيعة ثـمّنا أحقّن أين و ننظر و تنظرونصبح و تصبحو

اهىنش خوغ گفتى و بر اين كار سـرزمان مى�دهى؟به خدا قسم دروده،آيا تو به كشتن من فـرآلو
شتگانفت فرسالتيم و خانه ما محل آمد و رت و معـدن رد:ما خاندان نبوموليد فرشد.آنگاه به و

دى است كه خمرلى يزيد مرديد.واهد گرند از ما ابتدا شد و در ما هم ختم خواست و فيض خداو
دىا گناه و فسق انجام مى�دهد و كسى مثل من با فرا مى�كشد و آشكاردم بى گناه رشد و مرمى�نو

سد آنگاه ببينيم كه كداميك از ما دودا برد،با اين حال تأمل كنيد تا فراهد كرمانند يزيد بيعت نخو
ج شد.ت از مجلس خارتر و شايسته�تريم.سپس حضراراوتن به خلافت سز
ادگى�ها و ناپاكى�هاى يزيـد ر آلوًد و صريحاا كنـار زده�ها رليد پردر مجلـس و(ع)امام حسين

د».اهد كردى مانند يزيد بيعت نخود:«كسى مثل من با فرمود و با قاطعيت تمام فرشمربر
ا قانعت راند حضـرار است و گمان مى�كند كه مـى�تـوان بن حكم كه هنوز گويا امـيـدومرو
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ت گفت:اهى به آن حضرخوكند،با مصلحت انديشى و خير
شد».عنى ترِى لك ناصح فأطّه إنّ«يا أبا عبد الل

ا اطاعت كن تا نجات يابى!اه تو هستم مره من خير خوَّيا ابا عبدالل
د:مو فر(ع) امام حسين 

ه خير لك فى دينكّك ببيعة يزيد بن معاوية فإنى آمرّان إنى أسمع فقال مروّ«و ما ذاك قل حت
ان گفت من به تو مى�گويم كه با يزيد بنم،مرواهى تو چيست؟ بگو تا بشنو خير خو٣٥و دنياك»؛

د دنيايت.معاويه بيعت كنى كه هم به نفع دين تو است و هم به سو
دند:مودر ادامه فر(ع)امام حسين

اع مثل يزيد و لقد سمعتة برّلام إذ قد بليت الأمّن و على الإسلام الساجعوا إليه رّه و إنّا للّ«إن
ن،چه مصيبتىاجعوا اليه رّه و انَّا للّمة على آل أبى سفيان»؛انّل الخلافة محر يقو(ص)هّل اللسوى رّجد

د كهداع نمون يزيد دچار شدند، پس بايد با اسلام وستى هم چوبالاتر از اين كه مسلمانان به سرپر
ام است.ندان ابى�سفيان حرد خلافت بر فرزموشنيدم كه مى�فر(ص)ل خداسوم رّمن از جد

ان با حالتى برل انجاميد،تا آنجا كه مـروان به طوى مى�گويد گفتگو ميان حسين و مـرواور
گشت.آشفته و خشمگين باز

ش مقايسه .رو٣
غينش انبيا در مقايسه ميان خداى يكتا و خدايان دروالH)رو

فته است.ه گرش مقايسه،بسيار بهرد،از روهاى خوات و گفتگودر مناظر(ع)اهيمت ابرحضر
ا بهى مخاطبان رجدان حقيقت جـوت كه با استفهام و مقايسه بين خدايان متعـدد،وبه اين صور

گيهاى خدايان و مقايسه آنهـا،ش با بيان ويـژد.او در اين روت مى�كـرتعقل،تفكر و دقت دعـو
د.ا بر عهده مخاطبان مى�گذارت رقضاو

نـكـم أون.أو ينفـعـونكـم إذ تـدعـو لها عاكـفـيـن.قـال هـل يـسـمـعـوّا نعبـد أصـنـامـا فـنـظـل«قالـو
كـمن.أنـتـم و آبـاؤأيتـم مـا كـنـتـم تـعـبـدون.قـال أ فـرجدنـا آبـاءنـا كـذلـك يـفـعـلـوا بل ون.قـالـووّيـضـر

ذى هو يطـعـمـنـى وّذى خلقنـى فـهـو يـهـديـن.و الّ العالـمـيـن.الّب رّ لى إلاّهـم عـدوّن.فـإنقدمـوَالأ
مذى أطمع أن يغفر0لى خطيئتى يوّ يحيين.و الّذى يميتنى ثمّضت فهو يشفين.و0اليسقين.و إذا مر

م عبادت آنهاييـم».ستيم،و همه روز مـلازا مى�پـر؛گفتند:«بتهـايـى ر)٧١-٢٦/٨٢اء،(الشعـرين»ّالد
د و زيانى به شمـاند؟!يا سـوا مى�شنـوانيد صداى شـمـا را مى�خـوگفت:«آيا هنگامى كـه آنـهـا ر
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ا يافتيم كه چنين مى�كنند».گفت:«آيا ديديد(ايـن)د رسانند؟!» گفتند:«ما فقط نياكان خـومى�ر
ان پيشين شما همه آنها دشمن من هستند(و منديد شما و پدرستش مى�كرسته پرا كه پيوهايى رچيز

اهنماييم مى�كنـد وسته را آفريد،و پيـودگار عالميان! همان كسى كه مـردشمن آنها)،مگر پـرور
ا شفا مى�دهد و كسى كهم مراب مى�نمايد و هنگامى كه بيمار شوا غذا مى�دهد و سيركسى كه مر

ا ببخشد!»ا در روز جزم گناهم رنده مى�كند و كسى كه اميد داراند و سپس زا مى�ميرمر
دن دلهاى سالم وم كرد و هدف آن،نرفته بـواين مقايسه از دل و انديشه سليم او نشأت گـر

د.جدانهاى خفته بودن وبيدار كر
(ع)ش مقايسه در سخنان امام حسينب)رو

دفى خواهد با يزيد بيعت كند،ضمن معران كه از ايشان مى�خوخطاب به مرو(ع)امام حسين
مايد:ه مى�كند و مى�فرهاى ناشايستى كه انجام داده اشار،به صفات يزيد و كار(ص)و خاندان پيامبر

ليد أقبل على الوّمت ثمه و لؤّب عنقى كذبت و اللقاء أنت تأمر بضررّ«قال ويل لك يا ابن الز
هّه و بنا ختم اللّسالة و مختل_ الملائكة و بنا فتح اللّة و معدن الرّبوّا أهل بيت النّها الأمير إنّفقال أي

مة معلن بالفسق و مثلى لا يبايع بمثله و لكـنّفس المحرّب الخمر قاتل النجل فاسق شارو يزيد ر
ده،آيا توند نا پاك و آلواى فرز ٣٦ بالخلافة و البيعة».ّنا أحقّن أين و ننظر و تنظرونصبح و تصبحو
اهى شد.آنگاه بهنش خوغ گفتى و بر اين كار سرزمان مى�دهى؟به خدا قسم دروبه كشتن من فر

شتگان است و فيضفت فرسالتيم و خانه ما محل آمد و رت و معدن رد:ما خاندان نبوموليد فرو
شد ودى است كه خمر مى�نولى يزيد مرديد.واهد گرند از ما ابتدا شد و در ما هم ختم خوخداو

دى مانند يزيدا گناه و فسق انجام مى�دهد و كسى مثل من با فـرا مى�كشد و آشكاردم بى گناه رمر
سد آنگاه ببينيم كه كداميك از مـا دو تـن بـهدا بـرد،با اين حال تأمل كنيد تـا فـراهد كربيعت نخـو

تر و شايسته تريم.اراوخلافت سز
د و خاندانش و نيز بيان ناپاكى�هاى يزيد باگى�هاى خوفى صفات و ويژبا معر(ع)امام حسين

د».اهد كردى مانند يزيد بيعت نخومايد:«كسى مثل من با فرقاطعيت مى�فر
(ع)ى در سخنان امام حسينهبراع رـ انو

ه تفسيرسيد و دربارت رد شد،شخصى خدمت حضراردر ثعلبيه و(ع)قتى قافله امام حسينو
مايد:ند متعال مى�فرسيد كه خداواء پركه اسره مبار سور٧١آيه 

ن فتيلا»؛ن كتابهم و لا يظلمولئك يقرؤتى كتابه بيمينه فأو أناس بإمامهم فمن أوّا كلم ندعو«يو
انيم!كسانى كه نامه عملشان به دستايشان مى�خوا با پيشوهى را كه هر گروى ر(به ياد آوريد)روز
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مايى بهشته شكاف هسته خرانند؛و به قدر را(با شادى و سرور)مى�خـود،آن راستشان داده شور
د!آنان ستم نمى�شو

ند ونامه�هايى كه در پيش داران با برهبرفى و شناخت رت در پاسخ به اين شخص،معرحضر
مايد:ار مى�دهد و مى�فرد تأكيد قرا مورت مى�كند را به سعادت دعوى كه انسانها رهبرى از رپيرو

ة وّلاء فى الجنه إليها هؤه إليه و إمام دعا إلى ضلالة فأجابو«قال إمام دعا إلى هدى فأجابو
٣٧عير».ّة و فريق فى السّ- فريق فى الجنّ و جلّله عزار و هو قوّلاء فى النهؤ

اندشبختى مى�خوى سعادت و خواست و به سواه را به ردم رايى هست كه مرى امام و پيشوآر
ىى نيز هست كه به سواى ديگرى مى�كنند و پيشوى پاسخ مثبت داده و از او پيروهى به وو گرو

ل دره اواب مثبت مى�دهند.جايگاه گروى جوهى نيز به وت مى�كند و گرواف و بدبختى دعوانحر
ة و فـريـق فـىّ« فريق فى الـجـنمايـد:ت مى�فـرخ.سپس حـضـرم در دوزه دوبهشـت اسـت و گـرو

ند.خ مى شوان دوزد آتش فروزارهى وهى به بهشت در مى آيند و گرو؛گرو)٤٢/٧ى،(الشورعير»ّالس

ابر تهمت0هاعايت ادب در برام و ر.گفتار آر٤
د با مخالفانخورم انبياى الهى در برالH)سخنان نر

ا در نظـر داشـتـه و درى انسـان رت معـنـوامت ذاتـى و عـزه كـرارلياى الـهـى هـمـوانبـيـاء و او
دند.عايت مى�كراجهه با تهمت�هاى بى�اساس رايطى حتى در موا در هر شراد رمت افردها،حرخوربر

دند و بدينا نفى مى�كـرح شده رد مشابه با آنها،فقط اتهام مطرخورلذا به جاى تندخويى و حتى بـر
ا برد رحيدى خوانه و خطاب�هاى مملو از عاطفه و محبت،پيام�هاى تـوجهات دلسـوزتيب با توتر

دند،مگر در جايى كه اميد به هدايت آنان به كلى قطع شـده وضه مى�كردل و انديشه مخاطبان عر
دند.ى مى�آور تعالى به عناد و لجاجت روّابر حقمستحق عذاب الهى مى�شدند و يا در بر

فقجه مى�شويم كه ايشان با رمتو(ص)ه پيامبر اسلامآن كريم و مطالعه سيربا تدبر در آيات قر
و در(ص)ا در منطق پيامبرفق و مدارد.اصل رل سازا متحوب رانست جامعه جاهليت عرا توو مدار

ام مناسبات صحيح اجتماعـى درام و دوى داشته و مايه� قـوه اجتماعى ايشان اهميت بسـيـارسير
نت آنشتى و خشوفق و ملايمت و به دور از درد�هاى از سر رخورن جامعه اسلامى است.بردرو

ابط و مناسباتنده ترين عنصر در اصلاح جامعه و روت�هاى اجتماعى،سازت،در معاشرحضر
دهاىخورصي_ بـردر تو(ع)منانل امير مؤاز قو(ع)ه نويسان از حسين بن علـىد.سيراجتماعى بـو

ده اند كه:آور(ص)اجتماعى آن پيامبر
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شرو خوً(پيامبر)دائما٣٨«كان دائم البشر،سهل الخلق،لين الجانب،ليس بفظ و لا غليظ»؛
د.ى نبوشتخود،خشن و درم بوى و نرش خوو خو

مايد:مى�فر(ص)ه صفت مهربانى پيامبرند متعال نيز دربارخداو
لك فاعH عنهما من حووّا غليظ القلب لانفضّه لنت لهم و لو كنت فظّحمة من الل«فبما ر

ان،(آل�عمر»لينّك المتوّه يحبّ اللّه إنّل على اللّكمت فتومر فإذا عزَهم فى الأو استغفر لهم و شاور

م(و مهربان)شدى و اگر خشن و سنگدلدم ] نرابر آنان [ مرحمت الهى،در بركت)ربه(بر؛)٣/١٥٩
ها،باش بطلب!و در كاراى آنها آمرزا ببخش و براكنده مى�شدند.پس آنها راف تو،پردى،از اطربو

ندا خداوكل كن!زيـرفتى،(قاطع باش)و بر خدا توت كن!اما هنگامى كه تصميـم گـرآنان مشور
د.ست دارا دوكلان رمتو

با مخاطبان(ع)دهاى امام حسينخورعايت ادب در برم و رب)گفتار نر
ى عبداللهدند.روزى آورت رودم به آن حضرد مكه شد،مرارو(ع)هنگامى كه حسين بن على

دم مكه بـات گفت:مرت آمدند.عبدالله بن عمر به آن حـضـرد آن حضربن عمر و ابن عباس نـز
سم آنهاده�اند،من مى�ترن هم با يزيد بيعت كرند و اكنوت دارخاندان پيغمبر سابقه دشمنى و عداو

ست اين است كه شما هم با يزيد بيعتند،درا دچار مصيبت و بلا سازبا شما مكر كنند و شما ر
مايد.جى عنايت فرند فرى شكيبايى اختيار كنيد تا هنگامى كه خداومت وابر حكوكنيد و در بر

دند:اى عبدالله تو گمان مى�كنى؛كه من آن كسى باشم كـه بـامودر پاسخ فر(ع)امام حسين
دم.ابر او تسليم گريزيد بيعت كنم و در بر

ا مى�شنيد وى سخنـان او رص_ ناپذيـرشمندى وكه با متانت و هـو(ع)ت امام حسيـنحضر
د:موش چنين فرد،پس از پايان گفتارش مى�سپرا گواهى�اش رخوخير

أس يحيى بـن رّه تعالـى أنّنيا على اللّان الـد من هوّحمن أ ما علمـت أنّ«فقال يا أبا عبد الـر
عن ما بين طلـوا يقتلوائيل كانـو بنى إسـرّائيل أما تعلـم أن من بغايا بنى إسـرّا أهدى إلى بغـىّكريز

ان لم يصنعوَن كأن و يشترواقهم يبيعـون فى أسو يجلسوّا ثمّمس سبعين نبـيّع الشالفجر إلى طلو
لاحمن وّه يا أبا عبد الرّق اللّه عليهم بل أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذى انتقام اتّل اللّشيئا فلم يعج

د خدا اين است كهى�هاى دنيا نزحمن!آيا نمى دانى يكى از ناچيزاى ابو عبد الر٣٩تى»؛تدع نصر
دند؟ آيا نمى�دانى كهائيل برنان بنى اسرى از زناكارن زاى زان هديه برا به عنور(ع)كريا سر يحيى بن ز

دند و پس از اين جناياتا شهيد كرع شمس،هفتاد پيغمبر رع فجر تا طلوقع طلوائيل از موبنى�اسر
تكب جنايتى نشده باشند،با اين جناياتش شدند؟ گويا،اصلا مرل خريد و فروار و مشغود بازارو
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انها خداى فرزّد!؟ اماخذه نمو به شدت از آنان مؤًلى بعداد.ودن آنان تعجيل نكرد كرخدا در نابو
ا دادى و بيداد رشتكاران زگشت به خويشتن و جبرصت بازد و به آنان فرمودر كيفر آنان شتاب نفر
فته�گرا به كيفر گناه و بيدادشان به سخت�ترين شيود نيامدند،گريبان آنان رو آن گاه كه آنان به خو

سحمن از خدا بترت و بر اساس عدل و داد از آنان انتقام ستاند.اى ابو عبد�الرّت و شدو با قدر
ى مكن!دداردن من خوى كرو از يار

ت0ها.انذار و نفى طاغو٥
ش انبياالH)بيم دادن از عذاب الهى در رو

ا از عذاب الهى بيم مى�دادند و به ايـندم ره مرارد،هموحيدى خـوت تواستاى دعـوانبيا در ر
د خشم و غضـبستان به خاطر اين كه مـوردند.اكثر بت پـرت مى�كرحيد دعـوا به توسيله آنهـا رو

اان نيز در مقابله با آنان مى�گفتند كه خدا آنان رستيدند و لذا پيامبرا مى�پرند،آنها رار نگيربت�ها قر
دگار آنها تنها خداى يكتاست و جز او هيـچاين پرورا تدبير مى�كند.بنابـرده و امور آنان رخلق كر

ستش كنيد.ا پرسيد و فقط او رستش نيست.از اين رو بايد از عذاب او بترى شايسته پرد ديگرمعبو
ندا بيم مى�دهد كه از خداومش ربعد از بيان نعمتهاى الهى،قو(ع)ت صالحبه طور مثال حضر

ا اطاعت نمايند:سند و او ربتر
ى نماييد.اى الهى پيشه كنيد و از من پيرو؛تقو)٢٦/١٥٠اء،(الشعرن»ه و أطيعوّا اللقوّ«فات

حمتاستار ربه جاى اين كه با استغفار و توبه خـو(ع)دح و هوك نوم مشرلى آنها نيز مانند قـوو
د:موت نيز در پاسخ به آنها فردند.حضرت نمواست عذاب مبادرخوالهى باشند،به در

/٢٧(النمل،»نحموكم ترّه لعلّن اللئة قبل الحسنة لو لا تستغفروّيّن بالسم لم تستعجلو«قال يا قو

ا از خداىسد.چرا رب فرا شتاب داريد كه حادثه بد پيش از حادثه خوم من چر؛گفت:اى قو)٤٦
حمت شويد.ل راهيد شايد مشموش نمى�خويكتا آمرز

در سـخـنـان امـام(ع)و اهـل بـيـت(ص)لايت خـدا و پـيـامـبـرت و اثـبـات ولايـت طـاغـوب)نـفـى و
(ع)حسين

ا به طورشن و نداى حق طلبانه خويش رقعيت�هاى مختل_،ديدگاه رودر مو(ع)امام حسين
ادى حيات و آزّدم و حقق پايمال شده مرسانيد و از دين و حقوش مسلمانان رمسالمت آميز به گو

د واضيان و مخالفان استبداد دفـاع كـره ناردم ستمديده به ويـژده�هاى مـرد و همه توت خـوّو امني
حمت و آيينا به دين مهر و رى رن ستيز امون گريز و قانوه استبداد� سياهكار و قانوهمگان،به ويژ
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ّد و از ضدت كرات او دعورّهاى مقرعايت مرزن خدا و رادى و عدالت و عمل به قانـواستين آزر
ص_ى بسيار و شهامت و شجاعـت وشنگـراهى و روخوشها و گناه و تباهى و بيداد با خـيـرارز

اى اصلاحا برنامه اصلاحى خويش رف،برافت و بينشى ژرد و هشدار داد و با ظرموى نهى فرناپذير
د.ائه نموى جامعه و نظام اربنيادى و ساختار

ك اين عملد ترى و هشدار در موراى ياربر(ع)است امام حسينخوـ در
د از قيام عليه دستگاه ظلم و جور بنى�اميه،از اصحاب وضمن بيان هدف خو(ع)امام حسين

ند به آنهاده و تنها بگذارها كرا رى نمايند و از اين كه او راه يارا در اين راست كه او رشيعيان مى�خو
ا پيشه سازيد و در پيكار عادلانه و انسانى و خدااى خداى دادگر رد:پروموهشدار مى�داد و مى�فر

ى كه نه بهحم اموى و دينى و اجتماعى و سياسى ما با استبداد و اختناق خشن و بى�رپسندان� فكر
شتنوا به سرام مى�نهد،و نه آنان ردم احترامت مرت و مال و جان و آبرو و كرّادى و امنيق و آزحقو

ش بها مى�دهد،دستت پيامبرّه و سند حاكم مى�داند،و نه به خدا و دين و آيين او،و به سيرخو
٤٠نداريد!اهى ما برى و همراز يار

 به او مى�گويدًنه سالار شايستگان در پايان سخنانش با عبدالله بن عمر صريحاان نموبه عنو
ى مكن!دداردن من خوى كرس و از ياراز خدا بتر

٤١تى»حمن و لا تدع نصرّه يا أبا عبد الرّق اللّ«ات

لايتالى خط مستقيمى هستند كـه بـه وى،نقطه�هاى متـوه�گربى�اعتنايى،تحري_ و ستـيـز
سيد.ان به اثبات حق و حقيقت رسد.لذا با شناساندن نفى�ها مى�توت مى�رطاغو

مايد:مى�فر(ع)امام حسن مجتبى
قتىاهيد شناخـت.وا نخوا را نشناخته باشيد،تـقـوگى�هاى هدايـت ردم تا ويـژ«هان!اى مر

ِانگى�هاى تحريفگـرمانى كه از ويژد و تا زانيد زآن چنگ نتوا نشناسيد،به قـرآن ر به قرِبى�اعتنايان
اند.اگر بر اينانيد خوستى نتوا به درآن رست نداشته باشيد،قـر درِگاهى و شناختكتاب خدا،آ

غاهيد شناخت و بر تحري_ و دروا خوى�ها رن سازگاهى يافتيد،بدعت و افزوامور،شناخت و آ
نهاپيشگان چگـود كه هـواهيد آوراهيد يافت و سر در خـونى�هايى كه بر خدا بستند،اطـلاع خـوز

٤٢ستى مى�كنند».اپرهو

ىاق و طلب ياركت به سمت عرقبل از حر(ع)ـ خطبه امام حسين
سط عمرو بن سعيد بن عاص،تصمـيـمد توبا مطلع شدن از نقش� ترور خـو(ع)امام حسيـن

د بهاسم حج و تبديل اعمال خـوكت در مرن شرم،بدومت حرن ماندن حراى مصـود كه برمى�گير
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كت در جمع خاندان بنى�هاشم وكت كند.اما قبل از حـراق حرى عرده،از مكه به سـوه مفرعمر
شن بالى قاطع و روتاه ود و در اين خطبه ضمن بيانى كـواد نموا ايرهى از شيعيان خطبه اى رگرو
دده و مقصد نهايى و پايان كار خوه كرئيات آن اشارانش و جزد و ياراحت كامل به شهادت خوصر

ار دادند تا اگر آنان نيز آماده چنيـنا در جريان امور قرد ران خودند و يارابر جمع بيان نموا،در برر
ند.كت شوند،آماده حرد بگذرن خوآن از خواه قرند كه در رجانفشانى هستند و حاضر

دند:مودر اين خطبه چنين فر(ع)تحضر
ّم خطّله و سلسـوه على رّى اللّه و صـلّا باللّة إلّل و لا قوه و لا حـوّه و ما شاء اللّ«الحمد لـل

ب إلـىلهنى إلى أسلافى اشتياق يعقـووَ القلادة على جيد الفتاة و ما أّلد آدم مخـطت على والمو
اويس و كربلاءوّات بين النعها عسلان الفلوّصالى يتقطى بأوّع أنا لاقيه كأنر لى مصرّس_ و خييو

ضانا أهل البيتِه رّضى الل رِ بالقلمّ خطٍمبة سغبا لا محيص عن يوِفا و أجراشا جوى أكرّفيملأن من
عة له فىه لحمته و هى مجـمـوّل اللسو عـن رّابرين لن تشـذّينا أجور الـصّفنصبر على بلائه و يـو

ه نفسهّنا على لقاء اللّطعده من كان فينا باذلا مهجته موز لهم وّ بهم عينه و تنجّة القدس تقرحظير
ستايش از آن خداست و آنچه خداى يـكـتـا٤٣ه»؛ّاحل مصبحا إن شـاء الـلـى رّحل معنا فـإنفليـر
د و سلام خدا بر پياماده او نيست؛و درواست و اراهد شد و نيرويى جز به خواهد،همان خوبخو
ندان انسان،بـسـاناى فرزاى ماندگار بـراى فناپذير بـه سـرت از اين سـرگ و هجرش باد.مـرآور
ا به ديدار نياكانماستى كه مراسته است،و ران آويخته و آران جودن دختردنبندى است كه بر گرگر

س_ب به ديدار يـوست همان شور و اشتياقى كـه يـعـقـوص_ ناپذير اسـت؛درقى وشور و شـو
ا ديدارد آمده و آن رانجام در آنجا فروگزيده شده است كه سـراى من شهادتگاهى برداشت؛و بر

ه�هاىه پارن پارم؛تو گويى من،هم اكنـومى�كنم و در آنجاست كه سر بر بستر شهادت مى�گـذار
م جدا ساخته واويس» و «كربلا» از پيكرگان دشت «نوندگان و گرم كه درا مى�نگرپيكر خويش ر
ند.ا آكنده مى�سازد رسنه و انبانهاى تهى و خشكيد� خوشكم�هاى گر

شتهاى آن روز با قلم تدبير و تقدير حكيمانه نوم كه هر آنچه و هر رويدادى برمن بر اين باور
انـهدى خداى پر مهر و فرزى نيست.خشنـواهد يافت و از آن گريـزق خوّشده است ناگزير تحـق

ددد،ما نيز خشنود گرسالت است؛و بر آنچه او خشنوحـى و ردى ما خاندان واست و خشنوخو
ا به ماهمند شكيبايان رن و امتحان او شكيبايى مى�ورزيم و او پاداش شكومواهيم شد،ما بر آزخو
ندانش باشند ـه�هاى پيكر او ـ كه فرزد.ما بر اين عقيده ايم كه ميان پيامبر خدا و پارانى مى�دارارز
دت و زيباى خدا در كنار هم گراوطراهد افتاد؛بلكه همگى آنان در بهشت پـرگز جدايى نخـوهر
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د جهانعده و نويد او نيز در مـورشنى چشم پيامبر هستـنـد و وا كه آنان مايه رواهند آمد؛چـرخو
اهد يافت.ق خوّسيله آنان تحقش به وگستر شدن دين و آيين خدا و پيامبر

نه خـوه قطرمان بلند ما قطـراه آرش باشيد كه هر كدام از شما آماده اسـت تـا در رهان به هو
ست كه بار سفراه شهادت و ديدار خدا نثار نمايد،بر اوا در را ايثار كند و جان خويش رقلبش ر

داتو مهر و لط_ او بامداد فـراست خدا و در پرا كه من به خـوگزيند؛چرا براهى ما رببندد و همـر
د.اهم كركت خوحر

مت در مقابل آنهاائت از دشمنان و مقاو.بر٦
ه انبياائت از دشمنان در سيرالH)بر

حيدا به تواد ره افرارجه مى�شويم كه ايشان هموآن كريم متوه انبياى الهى در قربا مطالعه سير
انه بر آنها اثـرعظه و انذار و گفتار دلسـوزايطى كه مـودند و در شرت مى�نمـوستى دعوو يگانه پـر

كان همچنان عناد مى�ورزيدنـد،ازدند و اگر ملحدان و مشـرد با آنها اتمام حجت مى�كـرنمى�كر
دند.ا نفرين مى�كرد نيز آنها رارائت جسته و در بعضى موآنها بر

ائت جسته وشت آنها برى از اعمال زعظه و انذار بر آنها اثر نمى كند،وايطى كه موو در شر
ا از آنها بيان مى�كند.دى خويش رناخشنو

مانى كه اندكمش،تا زذ در دل قوامت انسانى و با هدف نفوعايت كراى ربر(ع)طت لوحضر
د:د مى�كرخوراهى برى و خير خومخويى و دلسوزد،با نراميدى به هدايت مخاطبان مانده بو

ن.و ما أسئلكمه و أطيعوّا اللقوّل أمين.فاتسوى لكم رّن.إنقوّط أ لا تتهم لو«إذ قال لهم أخو
ط بهشان لوادرهنگامى كه بر؛)١٦١-٢٦/١٦٤اء،(الشعر العالميـن»ّب على رّى إلاعليه من أجر إن أجر

اى الهى پيشه كنيدى امين هستم!پس تقواى شما پيامبرا پيشه نمى كنيد؟!من برآنان گفت:آيا تقو
دگارى از شما نمى طلبم،اجر من فقط بر پرورت،اجرابر اين دعوا اطاعت نماييد!من در برو مر

عالميان است!
دى مى�كنداج از شهر تهديد مى�كنند،تنها از عملشان اظهار ناخشنوا به اخرت رقتى حضرو

و با آنها با تندخويى سخن نمى گويد:
ط!اگر(ازگفتند:«اى لـو؛)٢٦/١٦٧اء،(الشعرجيـن» من المخرّننط لتكـوا لئن لم تنته يا لـو«قالو

د!»اهى بواج شدگان خوى،به يقين از اخرنداراين سخنان)دست بر
ادر سخنن يك برق العاده اش نشان مى�دهد كه همچوى عميق و فولحن گفتار او و دلسوز
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كم بر شرار قوت مانع از اين نيست كه حتى پس از عناد و اصرم و دلپذير حضرمى�گويد.گفتار نر
عظه و انذارايطى كه مود نمايد،بلكه در اين شرخوره براف،باز هم با آنها به اين شيوو گناه و انحر

دى خويشائت جسته و ناخشنوشت آنها برى از اعمال زانه بر آنها اثر نمى كند،وو گفتار دلسوز
ا از آنها بيان مى�كند.ر

سخت اعمال شما هستم !گفت:من دشمن سر؛)٢٦/١٦٨اء،(الشعرى لعملكم من القالين»ّ«قال إن
ابر يزيدائت از دشمنان و بيان صريح و قاطع در برب)بر

لياى الهىه همه انبياء و اومت�هاى باطل،شيوه با حكوابر ستم و فساد و مبارزمت در برمقاو
متد با حكـوه خوفت مبارزتصميم گـر(ع)ى از اسلام است.امام حسيناى حفاظت و پاسـداربر

دانه انجام دهد.كت جاوكت حماسه آفرين و يك حرت يك حرا نه در مدينه بلكه به صوريزيد ر
(ص)ـ بعد از خارج شدن از مجلس مروان بن حكم و وليد و در كنار قبر پيامبر

فتند و درر(ص)ت قبر پيامبرها به زياركت از مدينه به سمت مكه بارقبل از حر(ع)امام حسين
مت شكايتهاى ظالمانه دستگاه حكوه سفر خويش،از كارد ضمن بيان انگيزت قبر جد خوزيار
دند:موده و فرنمو

ذىّختك،و سبطـك الخك و ابن فره!أنا الحسين بن فاطمـة،فـرَّل اللسولام عليك يـا رّ«الس
ـىّاى اليك حـتنى و هذه شكـونى و لم يحفـظـوهم خذلـوّه انَّ الـلّتك،فاشهد يا نـبـىّفتنـى فـى امّخل

ندند تو و فرزد خداى و خلق او بر تو باد اى پيامبر خدا! من حسين هستم،فرزدرو٤٤؛القاك….»
اناى نجات و هدايت جامعه،به دستور خدا به عنوا برلام،كه مرّانه ات فاطمه عليها السدخت فرز

ح بلند ودى.اى پيامبر خدا اينـك روفى كرّده گانه خويش در ميان امت معرازيكى از جانشينـان دو
داشتهى ما برا پايمال ساخته و دست از يارق ما راه است كه دادمنشان حق ستيز، حقودانه ات گوجاو

ت بيايم.ست تا آن گاه كه به ديدارده اند و اين شكايت من به پيشگاه توعايت نكرا رمت ما رو حر
كتم بعد از تصميم به حرت دوفتن پيامبر خدا در زياراه گرـ به گو

ش كشيدناى به دوا برگشت و خويشتن ربه خانه باز(ص)ت قبر پيامبربعد از زيار(ع)امام حسين
ثان وّنه�اى كه محدد مى�شناخت،آماده تر ساخت؛و به گواى خوى كه برسالت خطيران ربار گر

تّقد پر معنويمين شب به كنار مرّاى دوده�اند،برا آوران رويداد غمبار عاشورشگرارخان و گزّمور
د و دراز و نياز با خدا،رو به آسمان كر،شتافت و پس از نماز و ر(ص)ش،پيامبر خداانقدر گرّجد

ش گفت:نيايش با آفريدگار
نى من الامر ما قد علمتك،و قد حضرّو انا ابن بنت نبي(ص)دّك محمّ هذا قبر نبيّهم! انّ«الل
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 هذا القبر و منّام بحقف،و انكر المنكر،و أسألك يا ذا الجلال و الاكر المعروّى احبّهم! انّالل
٤٥ضا»؛لك رسوضا و لرت لى ما هو لك را اخترّفيه ال

اى منانه او.برند دخت فرزاست و من فرز(ص)دّت محمر پيامبرّامگاه منوبار خدايا! اين آر
مست مى�دارا دوشها رگاهى.بار خدايا!من ارزد بدان آدن است كه خوخ گشوخدادى،در حال رر

ندهانـى داره و اى ارز مى�كنم.بار خدايا!اى صاحـب شـكـوّدا رم و آنهـا رارشها بـيـز ارزّو از ضد
تدى تو و پيامبرد خشنوگند مى�دهم كه آنچه مورمت اين قبر و صاحبش سوا به حرامت�ها!تو ركر

ى.ايم پيش آورمى�باشد بر
د نسبت بـه شديد خوّكت،از حـبسيم اهميت مسيـر حـرت ضمن ترت حضـردر اين زيار

ل نيز هست سخن مى�گويد وسوند و رضاى خداود رات كه مورى از منكرارنيكى�ها و تنفر و بيز
ثر باشد،حتىات مؤف و انهدام پايه�هاى منكراند در تحكيم معروش هر آنچه كه مى�تواى پذيربر

ن،اعلام آمادگى مى�نمايد.بذل جان و ايثار خو
دمى و تنوير افكار مرشنگرى و روهبر.قاطعيت در ر٧

مى�باشد،امام(ع)ظاي_ انبياى الهى و ائمه اطهاردم از مهمترين وجه به اينكه هدايت مربا تو
داختند و در پاسخدم مى�پرقعيت�هاى مختل_ به تنوير افكار مراستا،در مونيز در اين ر(ع)حسين
ائها اراقع بينى به آنها پاسخ�هاى مناسبى راست�هاى آنان به تناسب هر كدام با وخوالات و دربه سؤ

اقت در سفر به مكه و بعد از آن به عـردم از تصميم حضرقتى كه مردند.به طور مثـال؛ومى�نمو
ف نمايند وا از اين كار منصرت ردند كه حضرعى تلاش نموگاه شدند هر يك از اصحاب به نوآ

متى و يا عدمدن با يزيد،عدم مخالفت با دستگاه حكوص بيعت كرا نيز در خصوپيشنهادهايى ر
ت ضمن اين كه بـاائه دادند،اما حضرت اراده در اين سفر به حضرندان و خانـودن فرزاه نموهمر

ا مى�داد،در پاسخ به آنها بـهش فرامش،به خوبى به سخنان و پيشنهادهـاى آنـان گـومتانـت و آر
هف و نهى از منكر و نجات دين و هدايت انسانها اشاراى امر به معرود برسالت الهى خوظيفه و رو

ت در پاسخ به آنهـاد.حضراهد كرا نيز ايثار خود راه جان خود كه در اين رموده و به آنها مى�فرنمو
د كهد و اين در حالى بوت نام مى�برگ با عزان مراه خدا به عنوگاهى از كشته شدن و شهادت در ر

دند،اما در چنينشته بوى نامه نوت به وفه در حمايت از حضـردم كودر ظاهر تعداد زيادى از مر
دده و خبر از شهادت خوا به خوبى مشاهده نموادث آينده راقع بينانه،حوت با ديد وايطى حضرشر

دد.نه�هايى از آن بيان مى�گرانش مى�دهد.در اين قسمت نموو يار
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به ام سلمه(ع)ـ پاسخ امام حسين
اهدسيده و از ايشان مى�خوت ر«ام سلمه» از جمله كـسـانى است كه در مدينه خدمت حضر

ىت بـه وو پاسخ حضر(ع)ى «ام سلمه» با امام حسيـند.گفتگـوف شواق منصركه از سفر به عـر
چنين است:

لدى الحسينل يقتل وك يقوّى سمعت جدّاق فإنجك إلى العرنى بخرو لا تحزّ«فقالت يا بنى
ل لاى مقتوّعلم ذلـك و إنَه أّاه و أنا و الـلّض يقال لها كربلاء فقال لهـا يـا أمرَآق فى أض العـربأر

فف من يقتلنى و أعرذى أقتل فيه و أعرّم الف اليوه لأعرّى و اللّ و إنّمحالة و ليس لى من هذا بد
اهّدت يا أمابتى و شيعتـى و إن أرف من يقتل من أهل بيتـى و قـرعرَى أّتى أدفن فيهـا و إنّالبقعـة ال

تى و مضجعى.أريك حفر
ِهضع عسكراها مضجعه و مدفنه و موى أرّض حتإلى جهة كربلاء فانخفضت الأر(ع) أشارّثم

اه قدّه فقال لها يا أمّه إلى اللمت أمرّ سلمة بكاء شديدا و سلّقفه و مشهده فعند ذلك بكت أمو مو
هطى و نسائىمى و رى حرانا و قد شاء أن يرحا ظلما و عدولا مذبوانى مقتو أن يرّ و جلّه عزّشاء الل

ا و لان ناصرن فلا يجدودين و هم يستغيثـوّمين مأسورين مقيحين مظلودين و أطفالى مذبـوّمشر
ىّ إنِهّة فقال و اللك فى قارورّ جدّ سلمة و عندى تربة دفعها إلـىّى قالت أماية أخرمعينا و فى رو

ة و أعطاهـا أخذ تربة فجعلها فى قارورّى أيضا ثـمّناق يقتلوج إلى العرل كذلك و إن لم أخـرمقتو
٤٦ى قد قتلت».ّى فإذا فاضتا دما فاعلمى أنّة جدارورَاها و قال اجعلها مع قّإي

ا من از جدن منماى،زيراق محزوف عرد به طرج شدن خوا به علت خارم!مرگفت:اى پسر
ا كربلا مى�گويند كشـتـهمينى كـه آن راق و در آن زندم در عـرد:فرزموت شنيدم كه مـى�فـرارگوبزر
اهد شد.خو

ا مى�دانم.من به ناچارع رضو!به خدا قسم من اين مود:اى مادرموابش فرامام حسين در جو
ما كه شهيـد مـى�شـوى رد.به خدا قسـم مـن آن روزاهد بوه�اى هم نخـواهم شـد و چـاركشته خـو

ما كه در آن دفن مى�شـود من آن بقعـه اى راهد كرا شهيد خـومى�دانم،من مى�دانم چه كـسـى مـر
اهند شد.اگـرندان و شيعيانم كشته خـوادى از اهل بيت و خويشاومى�دانم،من مى�دانم چه افـر

ا به تو نشان مى�دهم.د رامگاه خواهى قبر و آربخو
(ع)ى فرو نشست كه امام حسيـنمين به قدرد و زه نموف كربلا اشارت به طرسپس آن حضر

د كهقع بوا به ام سلمه نشان داد.در همين مود رق_ و محل شهيد شدن خوگاه و مومدفن و لشكر
ديد.ام سلمه به شدت گريان شد و تسليم قضا و قدر خدا گر
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اسطه ظلم و دشمنىا بـه واسته مرد:خدا خوموپس از اين جريان،به ام سلمه فـر(ع)امام حسين
نان من اسير و تبـعـيـدفته كه اهل بـيـت و زار گرد.مشيت خـدا قـرل و سر بريده بنـگـردشمنان مقـتـو

لىدند،ايشان استغاثه كنند وند،آنان اسير و دچار قيد و بند گرم شودكانم سر بريده و مظلودند،كوگر
 گفت: جدت(ع)ى آمده است كه ام سلمه به امام حسينايت ديگريار و معينى نداشته باشند و�در رو

د:به خدا قسم منموفر(ع)ا در ميان شيشه نهاده ام.امامد كـه آن رتربتى به من عطا كر(ص)پيغمبر خدا
تاهم شد.سپس آن حضـردم باز هم كشته خـوج نگراق هم خارى عـراهم شد.اگر به سوكشته خـو

د آنا نزد:اين تربت رموى فرداشت و در ميان شيشه ريخت و به ام سلمه داد و بـه وى تربت برمقدار
ى شد بدان كه من شهيد شده�ام.ن از آنها جارتربتى كه جدم به تو داده بگذار.هر گاه ديدى خو

انن فورا،ام سلمه ديد كه از اين شيشه خـواقعه گذشت تا در روز عاشورچـند ماه از اين و
كشته شده است.(ع)مى�كند و فهميد كه حسين

ت به محمد حنفيهـ پاسخ حضر
كه(ع)ت علىندان حضردر پاسخ به پيشنهاد محمد حنفيه يكى از فرز(ع)ت امام حسينحضر

ضعدد تا ود و شهر به شهر بگرا بگيراه دشت و بيابان رد و يا رد شهر مكه شوارت گفت وبه حضر
د:مود فردم بهتر شومر

ى لما بايعت يزيد بن معاوية فقطعه لو لم يكن ملجأ و لا مأوّيا أخى!و الل(ع)(فقال الحسين
ا،فقده خيرّاك الل قال)يا أخى جزّمعه ساعة ثم(ع)ة الكلام و بكى فبكى الحسينّد بن الحنفيّمحم

تى و بنوأت لذلك أنا و إخوّة و قد تهيّج إلى مكم على الخروب و أنا عازِاوّت بالصنصحت و أشر
لىِن ا أنت يا أخى فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكوّأيى و أمأيهم رى و رهم أمرأخى و شيعتى و أمر

٤٧هم.ى شيئا من أمورّعينا لا تخفى عن

ا نشان دادى.مناب راه ثودى و را تو نصيحت كراى خير عطا كند،زيرا جزم! خدا تو رادراى بر
ت آماده شده�ايم،اى اين مسافرادگانم و شيعيانم برادرزانم و برادرم مكه مى�باشم.من و برن عازاكنو

د كه در مدينه بمانى و از!عيبى نـدارادرأى من است.اما تو اى برأى ايشـان رامر آنان امر من و ر
ا بريد و گريستر(ع)ه باشى.پس محمد بن حنيفه كلام امام علىاظب امور اين گروف من موطر

ايمان گيتى پناهگاه و نقطه امنى بران تا كرد:(اگر در كرمواه او گريست و فرو امام نيز ساعتى همر
د).اهم كرد،باز هم با يزيد و نظام بيداد و فريب او بيعت نخوپيدا نشو

مين با اين عظمت،هيچه زد كه اگر در تمام كربا تصميم قاطع خويش اعلام كر(ع)امام حسين
داه هدف خوفت و در راهـم رد باز هم زير بار ذلت بيعت با يزيد نـخـوايم پيدا نشـوپناهگاهى بـر
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فت و حتى درايطى زير بار ظلم و ستم نرت در هيچ شرد.حضراهم نموى خواستقامت و پايدار
د:موا بر دل آنان نهاد و فرت رابر تقاضاى دشمن،حسرساندند در برا به شهادت مى�رحالى كه او ر

٤٨ب بدمى».ّه و انا مخضَّى القى اللّن حتا يريدوّه لا اجيبهم الى شى ء ممَّ «اما و الل

اهم داداسته ظالمانه آنان پاسخ مثبت نخوگز به خوگند هرش باشيد!به خدا سوهان! به هو
ادى بندگانش ازاه او و نجات و آزن خويشتن��(در را ديدار كنم كه به خـوم ردگارتا در حالى پرور

نگين شده باشم.بند بيداد)�ر
انه بدان دليل است كهمداراهى زورابر بيعت خواكنش شجاعانه در بـرشايان ذكر است كه و

ن بر هم� جنايت�ها و حق كشى�ها و بدعت�هايش به نام دين،در حقيقتى با اين كار،افزورژيم امو
تند از:د.اين بدعت�ها عبارگ بواى سه بدعت بزررب(ع)بدنبال تأييد و امضاى امام حسين

دكامه و سفاك وى يك عنصر فاسد و خـوهبرت شناختن رّسمـين به رگى چو)بدعت بزر١
ن يزيد،در جامعه اسلامى.گاه و مرز ناشناسى/مرز نشناسى چوناآ

ان خليفه خدا،كه بـاى امور جامعه به عنومامـدارسميت شناختن زناك بـه ر)بدعت خطر٢
دد.زور و ظلم انجام گر

د.مت كه تا آن روز در ميان مسلمانان بى سابقه بوثى ساختن حكو)و نيز بدعت مورو٣
نهد هر گو،نفى و طر(ع)ا و نهضت شجاعانه امام حسيناين يكى از اهداف ديگر عاشوربنابر

٤٩د.ى بومداراستبداد و زور

ى هدفكت به سـوى و حرهبـرى در رنسبت به هدفش و قاطعـيـت و(ع)ايمان امام حسـيـن
لاد مختل_ از مدينه و مكه و در طوى افرت به پيشنهادهايى كه از سومتعالى در پاسخ�هاى حضر

شن روًف شدن از قيام و يا بيعت با يزيد مى�شد،كاملااى منصراق بربه سمت عر(ع)كت امامحر
ديدهل گرى محوبه و(ص)ل خداسوف ره بر مأموريتى كه از طرد علاواست.ايشان در پاسخ�هاى خو

ه مى�نمايد.ت الى الله» است نيز اشارد كه «دعونامه خوا انجام دهد،به برو بايد آن ر
افيان در روز عاشوره امام حسين با كوـ مناظر

دند و بااند و آنها پيرويش كرا خوفر(ع)اى جنگ با حسينا برى گويد:ابن زياد اصحابش راور
ا خريد و بـهدند.دين و دنياى عمر بن سـعـد رد باز هم از او اطاعت كـرآن كه سبكشان مى�شمـر

اى جنگ با امام ازار،برار سوفت.عمر بن سعد با چهار هزگزيدش،و او پذيرماندهى سپاه برفر
مّستاد؛تا آن كه در كربلا تا شب ششم محـرايش نيرو مى�فـرن شد،و ابن زياد پياپى بـرفه بيروكو

ى او وا بر رود و آب رتنگ كـر(ع)ا بر حسـيـنصه رد شدند،ابن سعـد عـرارار لشكـر وبيسـت هـز
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د.فتار تشنگى كرا گراصحابش بست،و آنان ر
اندار داد و به منظور هدايت آنها خطبه خوا مخاطب قرها سپاه عمر سعد ربار(ع)امام حسين

فت و آنها نيز به صفاتار گرداخت و از آنها نيز اقرد و خاندانش پرفى خوو در اين خطبه�ها به معر
دند.اما آنها به دليل عنادى كه با خاندانف بومعتـر(ع)ت و خاندان اهل بيتگى�هاى حضرو ويژ

خاست وبر(ع)ها امامم گشتند.در يكى از اين گفتگـوداشتند از نعمت هدايت محرو(ع)اهل بيت
د:مود با صداى بلند فرده بوش تكيه زدر حالى كه بر شمشير

ى؟ّنفوه هل تعرّأنشدكم الل
ه و سبطه.ّل اللسوا:نعم،أنت ابن رقالو

؟(ص)هّل اللسوى رّ جدّن أنه هل تعلموّقال:أنشدكم الل
!نعم.ّهمّا:اللقالو

د؟ّى فاطمة بنت محمّ أمّن أنه،هل تعلموّقال:أنشدكم الل
!نعم.ّهمّا:اللقالو

 بن أبى طالب؟ّىِ أبى علّن أنه،هل تعلموّقال:أنشدكم الل
!نعم.ّهمّا:اللقالو

سلاما؟ِة إّل نساء هذه الأمّتى خديجة بنت خويلد أوّ جدّن أنه هل تعلموّقال:أنشدكم الل
!نعم.ّهمّا:اللقالو

 أبى؟ّة عمهداء حمزّد الشّ سيّن أنه،هل تعلموّقال:أنشدكم الل
!نعم.ّهمّا:اللقالو

ى؟ّة عمّار فى الجنّيّ جعفر الطّن أنه،هل تعلموّقال:أنشدكم الل
!نعم.ّهمّا:اللقالو

ده ؟ّه و أنا متقلّل اللسو هذا سي_ رّن أنه،هل تعلموّقال:أنشدكم الل
!نعم.ّهمّا:اللقالو

 أنا لابسها ؟ِهّل اللسو هذه عمامة رّن أنه،هل تعلموّقال:أنشدكم الل
!نعم.ّهمّا:اللقالو

لماِلهم إسلاما و أعلمهم علما و أعظمهم حّا كان أوّ عليَن أنه،هل تعلموّقال:أنشدكم الل
منة؟من و مؤ مؤّ كلّلىه وّو أن

!نعم.ّهمّا:اللقالو
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ادرّجالا كما يذاد البعير الصد عنه رض غدا يذوائد عن الحوّن دمى و أبى الذوّقال:فبم تستحل
م القيامة؟ى يوّ جدِاء الحمد فى يدعن الماء و لو

٥٠ت عطشا.ق الموى تذوّيك حتِكه و نحن غير تارّا:قد علمنا ذلك كلقالو

ا مى�شناسيد؟گند مى�دهم آيا مرا به خدا سوشما ر
و سبط او هستى.(ص)ل خداسوا مى�شناسيم؛تو پسر رى تو رگفتند:آر

است؟(ص)دختر محمد(س)ا هرگند،آيا مى�دانيد كه مادر من فاطمه زا به خدا سوشما ر
ى مى�دانيم.گفتند:آر

است ؟(ع)گند،آيا مى�دانيد كه پدر من على بن ابيطالبا به خدا سود:شما رموفر
گند.ى به خدا سوگفتند:آر

نى استلين زگ من خديجه دختر خويلد اوا به خدا،آيا مى�دانيد كه مادر بزرد:شما رموفر
د؟كه اسلام آور

گند همين طور است.ى به خدا سوگفتند:آر
ى من نيست؟از مى�كند،عموا به خدا،آيا جعفر طيار كه در بهشت پرود:شما رموفر

گند؟ى به خدا سوهمگى گفتند:آر
م؟اه داراست كه من همر(ص)ل خدا سوا به خدا،آيا مى�دانيد كه اين شمشير رد:شما رموفر

گند.ى به خدا سوگفتند:آر
د و آياد كه اسـلام آورلين كسى بـواو(ع)گند آيا مى�دانيد كـه عـلـىا به خدا سـود:شما رمـوفر

لىد و او وتر بوى از همه بردبارد و از نظر حلم و بران عالم تر بومى�دانيد كه او از نظر دانش از ديگر
د؟منه اى بومن و مؤهر مؤ

گند.ى به خدا سوگفتند:آر
م ساقى و پاسدارا مباح مى�سازيد با اينكه پدرن مرأتى خود:پس به چه دليل و با چه جرموفر

ابا از سرنه كه ساربان شتر راند،همانگـوثر مى�رض كوا از كنار حوادى رثر است؛افرض كوحو
م مى�باشد؟چم حمد در دست پدراند،و با اينكه در روز قيامت پرمى�ر

لى ما از تو دست بر نمى�داريم و آنقدر درا مى��دانيم،وگفتند:اى حسين!تمام اين مطالب ر
سد.مقابل تو مى�ايستيم تا از تشنگى جانت به لب بر

ىنتيجه گير
فته،ت گـراد مختل_ صوركه با افر(ع)ات امام حسيـنها و مناظرسى گفتگـواز تحليل و برر



٦٤شمار�  ١٩٥ بررسى شيوه مناظرات و گفتگوهاى انبياء و

با مخاطبانشان(ع)         امام حسين

آن است.ايشاناه قر،همان ر(ع)مينمانند ديگر ائمه معصو(ع)اه امام حسيند كه راستنباط مى�شو
د و يا درسال مى�نموانه و نيز نامه�هايى كه ارشنگراد خطابه�هاى روقعيت�هاى مختل_ با ايردر مو

ان،در مقابل آنهـاه ظالمان و ستمگرفى چهـرد،ضمن معران خوپاسخ به سخنان اصحاب و يـار
اه خدا ايثاراننـد در راست كه اگر مى�تود نيز مى�خـوده و از اصحاب خوشجاعانه ايستادگى نمـو
اهى نمايند.ا همرجان داشته باشند و او ر

ا داشتند،دم راف در اعتقادات مر،عليه اهل باطل كه سعى در ايجاد فساد و انحر(ع)امام حسين
فايش،سخنان و تلاش�هـاىان با وندان و يارد،فرزن پاك خود و با نور حكمت و نيز خوقيام كر

د.ا باطل نموانه و فاسد آنها رمتجاوز
مان اتفاق مى�افتادقايع و قضايايى كه در آن عصر و زا بر ود رگز ديدگان خوهر(ع)امام حسين

ا بهنامه�هاى آنها رد،بلكه ضمن شناخت كامل،بـرت ننمـونبست،و در مقابل اين مسائل سكـو
د.فى نمودم نيز معرمر

ايى كه دشمنى و نيز پاسخ گويى به اتهامات و نسبت�هاى نـاروّدنه تنها بـه ر(ع) امام حسين
داخت بلكه در مقابل آنها بها مى�داشتند،پررو(ع)ى و خاندان اهل بيتانش به وفداربنى اميه و طر

ظيفه اى الهى است،اواه كه واست تا در اين رى خودم يارخاست و در خطبه هايش نيز از مرقيام بر
اهى نمايند.ا همرر

تد،ضرورهنگى عصر خـوضاع سياسى،اجتماعى و فرگاهى از اوضمـن آ(ع)امام حسين
د تأكيدا موراجهه با آن مشكلات رنيز موفع مشكلات واى را بـرر(ص)آن و سنت پيامبرع به قرجور

د؛تا اگر مخاطبه مى�نموى از باطل اشارم پيرواقب شوه به آثار و عوارت هموار مى�داد.حضرقر
د.قابل هدايت است در قلب او اثر گذار

د وا بيدار مى�نموت�هاى خفته رار ميداد و فطرد خطاب قرا موراد رجدان افرو(ع)امام حسين
تند.اما گاهى مخاطبان حضرد تا هدايت شوادار مى كرا به تفكر و انديشيدن واز اين طريق آنها ر

ه وم مى�ماندند.اين امر در منـاظـربه دليل عناد و دشمنى كه داشتند از نعمـت هـدايـت،مـحـرو
غمد است و آنها عليرت با سپاهيان عمر سعد در كربلا داشت،به خوبى مشهوگفتگويى كه حضر

،به خاطر لجاجت،عناد و دشمنى(ع)و خاندان اهل بيت(ع)الاى امام حسيناف به جايگاه واعتر
م شدند.با خاندان اهل بيت از نعمت هدايت محرو

ايات اسلامى كه پيش از اينو بر مبناى رو(ع)ت سيد الشهداءتاه به سخنان حضرنگاهى كو
دگز حاضر نبـوت هرد كه آن حضـرشن مى�شـوه شد،اين مطلـب روشه�اى از آنها نيـز اشـاربه گو



١٩٦ و قرآن(ع)امام حسين سال- شانزدهم

د.يكى از تاريخ نويسان مى�نويسد:دست بيعت در دست يزيد بگذار
سيد همه جا بابه شهادت ر(ع)اق تا آنگاه كه امام حسينمن از مدينه تا مكه و از مكه تا عر

اه شنيدم و هيچ گاه چنين سخنى نگفت كه منا در طى اين ردم و تمام سخنان او راو بو
م.ا در دست يزيد بگذارد رم دست خوحاضر

ى آن،وكت به سونسبت به هدف متعالى مكتب انسان�ساز اسلام و حر(ع)ايمان امام حسين
كتل مسير حرت به پيشنهادهايى كه در طوى،در تمام پاسخ�هاى حضرهبرى در رنيز قاطعيت و

شن روًدند و يا اين كه با يزيد بيعت نمايد،كاملاف گركت منصرى داده مى�شد تا ايشان از حربه و
و آشكار است.
اسو، ضمن ر(ع)مين� انبياى الهى و ائمه معصوآن كريم و نيز سيرلهام از آيات قر(ع)امام حسين

هنگ شهادت و ايثار در ميان مسلمانان و نـيـزب بنى�اميه،به احياى فـرساختن ماهيت يزيد و حـز
انه و عالى انسانى به جاى اخلاق جاهلى حاكم دردن اخلاق بلند نظرتغيير افكار و جايگزين نمو

اى قيام�ها و انقلاب�هاى جهـان،الگويى بـر(ع)تيب قيام امام حسيـنداخت.بدين تـرگار پرآن روز
حتى در قيام غير مسلمانان نيز آثار مثبتى بر جاى گذاشت.اسلام شد،و

م وم اسلام مبتنى بر كتاب و سنت است كه منـشـأ عـلـوّد كه دين قيدر پايان يادآور مى�شـو
اين،اين دو ثقلفان و تفسير و كلام و…مى باشند.بنابرف اسلامى،عقايد و اخلاقيات،عرمعار

ثقاى ايمان و هدايت و ايمنى بخـش از كـفـر وة الوق ناپذير،عـروّأم،تفرانمايه،تا قيامـت تـوگر
دند:موفر(ص)ا پيامبر اسلامضلالتند؛زير

هما لنّتى أهل بيتى و إنه و عترّا- كتاب اللوّكتم بهما لن تضلّقلين ما إن تمسّك فيكم الثى تارّ«إن
نآن كريم،هيچ چيز در ميان مسلمانان همـچـوض».از اين رو،پس از قـر الحوّدا علىى يرّقا حـتيفتر

ا كه اخبار و احاديـثده است؛چـرد اهتمام و عنايت نبـو،مور(ع)ميـن� ائمه معصـوى و سيرسنت نبـو
جع عقيده و عمل مسلمانان است.حيانى،ملاك و مرهبى و حكمت وصادر شده از اين معادن علم و

دن درده و گام زت منحصر بـوآن و عتـرى از قرى در پيروايى معنـواه سعادت و كامـرولذا ر
ظيفه هر مسلمانان،وفتن است و تمسك به اين دو منبع بيكراهه راهى و يا به بيراههاى ديگر،گمرر

انبها مى�باشد.اى اين دو گنجينه گرگاهى از محتواى اين تمسك،آاست و نخستين گام بر
ــــــــــــــــــــــــــــ

.٢١٣سى/ى بأعلام الهدى،طبر.إعلام الور١
.٣/٣٨٩س،.تاج العرو٢
.مـــعـــانـــى الاخـــبـــار،عـــبـــد الـــعـــلـــى٣

.٥٧جمه محمدى/دى، ترمحمدى�شاهرو

.٦/٣٣.كافى٤
.٦١ان/.آل عمر٥
ح،حديث جابر.حديث ثقلين،حديث سفينـه نـو٦

و…



٦٤شمار�  ١٩٧ بررسى شيوه مناظرات و گفتگوهاى انبياء و

با مخاطبانشان(ع)         امام حسين

.الحياه السياسيه للامام الحسن(ع)،الـسـيـد جـعـفـر٧
.٥٦العاملى/

.٤/١٨٠ق،ه الفقيه،شيخ صدو.من لا يحضر٨
/٣انـى،آن،سيد�هاشم بحـرهان فى تفسير الـقـر.البـر٩

٢٩٣.
آن)،فاطمه مشـايـخ/.قصص الانبياء( قـصـص قـر١٠

٧٥٢ -٧٥٣.
 به بعد.١٥٢ايى/ايان،مهدى پيشوه پيشو.سير١١
.١٢٥.نحل /١٢
.٣٢٨/ ٤٤ار،.بحار الأنو١٣
.٣٣٠ -٤٤/٣٣١ار،.بحار الأنو١٤
.سخنان حسين بن على(ع)از مدينه تا�كربلا، محمد١٥

.٣٨صادق نجمى/
آن،السيد محمد حـسـيـنان فى تفسيـر الـقـر.الميـز١٦

.١٨٠-١٨١ء الثامن/الطباطبايى،الجز
.١٦٥/ ٧سى،آن،طبر.مجمع البيان فى تفسير القر١٧
ت امام حسن مجتبى(ع)،مـحـمـدندگانى حضـر.ز١٨

.٢٢٦اد نجفى/جو
.٤٤/٢١٢ار،.بحار الأنو١٩
.٢١٣.همان/٢٠
.٤٥/١٩ار،.بحار الأنو٢١
.همان٢٢
/١٥٠جمه سيد جعفر شهيدى،خ .نهج البلاغه،تر٢٣

١٤٧.
ادجمه سيد محمد جولويه،ترات،ابن قو.كامل الزيار٢٤

.٢٢٨انى/ذهنى تهر
.٢٦٣.الامة السياسة،ابن قتيبه/٢٥
.٢٨٦.همان/٢٦
؛الامامة و١٦١-١٠/١٦٢.الغدير،علامه امينى،٢٧

.٢٩٣السياسة/
خت،شهـيـدسى كه حسين(ع)به انـسـانـهـا آمـو.در٢٨

اد/حجت الاسلام سيد عبدالـكـريـم�هـاشـمـى نـژ
١١١- ١١٤.

/٢سـى،.الإحـتـجـاج عـلـى أهـل الـلـجـاج،طـبـر٢٩
.٤٤/١٢٧ار،؛بحار الأنو٢٩٦

-١١٧خت/سى كه حسين(ع)به انـسـانـهـا آمـو.در٣٠

١١٦.
ت امـامندگانـى حـضـر؛ز٤٤/٣٢٦ار،.بحـار الأنـو٣١

اريخ،حـالات؛ناسخ التـو٣٥٤حسن مجتبـى(ع)/
.٣٨٨ل/ء اوسيد الشهداء(ع)،جز

ى اتفاق هجـر٦٠جب سال گ معاويه در نيـمـه ر.مر٣٢
افتاد.

-٢٤س/ف،سيد بن طاووف على قتلى الطفو.اللهو٣٣
.٢٤ان،ابن نما حلى/؛مثير الأحز٢٣

.٢٤ف/ف على قتلى الطفو.اللهو٣٤
؛مـثـيـر٢٣-٢٤ف/ف علـى قـتـلـى الـطـفـو.الـلـهـو٣٥

.٢٤ان/الأحز
.٤٤/٣١٣ار،؛بحار الأنو١٥٣ق/.أمالى الصدو٣٦
/١ق،ضا عليه السلام،شيخ صـدون أخبار الـر.عيو٣٧

؛سنن النبى(ص)،علامه سيد محمد حسـيـن٣١٨
.١٧/ ١طباطبايى،

.٤٤/٣٦٥ار،.بحار الأنو٣٨
ادى-گوياترين تاريخ كربلا،عـلـىگ امير آز.در سو٣٩

.١٥٢-١٥٣مى/كر
.٤٤/٣٦٥ار،.بحار الأنو٤٠
ل(ص)،ابـن شـعـبـهسول عـن آل الـر.تحـ_ الـعـقـو٤١

.٢٢٨انى/حر
فـة؛كش_ الغمة فـى مـعـر٤٤/٣٦٧ار،.بحار الأنـو٤٢

.٦٠ف/ف على قتلى الطفو؛اللهو٢/٢٩الأئمة،
فق بن أحـمـد.مقتل الحسين(ع)،ابـيـالـمـويـد الـمـو٤٣

.١/١٨٦م،ارزالملكى اخطب خو
.١/١٨٦.مقتل الحسين(ع)،٤٤
ائج؛ الخر٤٥/٨٩؛همان،٤٤/٣٣١ار،.بحار الأنو٤٥

عـةسـو؛ مـو١/٢٥٣نـدى،اوائـح،قـطــب رالـجـرو
.٢٩٢كلمات الحسين(ع)/

.٤٤/٣٢٩ار،.بحار الأنو٤٦
.٢٣٩م/ى المقرسواق المو.مقتل الحسين،عبدالرز٤٧
.٢٧ادى ـ گوياترين تاريخ كربلا/گ امير آز.در سو٤٨
؛٤٤/٣١٨ار،؛بحار الأنـو١٥٩ق/.أمالى الصـدو٤٩

اعظينضة الو؛رو١٢٩جمه مير ابو طالبى/ف،ترلهو
دجمه محموى، ترة المتعظين،فتال نيشابـورو بصير

؛غم نامه كربلا،محمـد١/١٨٦ى دامغانـى،مهدو
.١٠٨دى/محمدى اشتهار


